
 
   

 
 

 فصل اول
  

30/1/1396  
 حتی که اینصورتش خشک و سرد بدون .  به زمین چسبیدهایش پا

 هایش  چشم؟ کرد  نمیاشتباه که. آمد حواسش به اطرافش باشد به سمتش می
 ... این دختر؟ احیانا به یک عینک احتیاج نداشت

لعنت ".  مشت شدهایش  کنار پاهایش  دست  وداد فرو آب دهانش را با صدا
   "! شیطانرب

کمی  ،تا به او برسد دقیق نگاهش کرد. اش بود این دختر فقط کمی مشابه
دست . گرفت  میالبته اگر از خال زیر لبش فاکتور !ش از حد شبیه بودبی

 قدر ایناز کی . را در جیبش هل داد و خودش را لعنت کرداش  مشت شده
  . زد  میهیز شده بود که بروبر دختر مردم را دید

 یدخترك بدون توجه به او در حال.  کردجا جابهپاهاي سنگینش را کمی 
 هدوبار. ددا  میبوي عطر یاس. از کنارش گذشت، گرفتهسفت که چادرش را 

   !دو آشفته شقدرنامسخره بود که با یک شباهت ظاهري . نفس عمیق کشید
  ! پوریااحمق نشو  ـ

با . اعتماد به نفسش را سرجایش برگرداند و دوباره به خودش تشر زد
اي  برگه  وهایی محکم به سمت سربازي که جلوي در ایستاده بود رفت قدم
داد این ساعت به ملاقات بیاید را به سرباز نشان داد و   می به او اجازهکه

   !آمد  میپول و پارتی دقیقا همین جا به کار. داخل شد
را بالا برد اش  گرانه انگشت اشاره  هومن که نشست محکم و توبیخروي روبه
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  : و گفت
  هیچ رقمهشه نمیچه گندي زدي که  !... ماهشش،  ماه نبودمششفقط ـ 

  ؟ به قد و هیکلت چاقوکشی میاد، بیشعور؟ جمعش کرد
  : تن صدایش را بالا برد و داد زد

زیر بال ؟ فهمیدماز کدوم قبرستونی چاقوکشی یاد گرفتی که من ن، نفلهـ 
کجا خطا کردم که دست و پاتو گم کردي و تو ، و پر خودم بزرگ شدي

  ؟ نبودنم زندگیتو داغون کردي
  : کرد گفت ی م که گریهیهومن در حال

اصلا من حتی دستمم ، خواستم بزنم من نمی، داداش به خداي بالا سریتـ 
  ... خودش اومد سمت چاقو، دراز نکردم که چاقو بزنم
  : گفت پوریا با اعصابی متشنج

  . جمع کن خودتو،  نکن گریهازن مثل ـ
  : هومن فین فینی کرد و گفت

   !تهمتهاش   همهاینا، اشتباه شده به قرآنـ 
  ؟ کشک چی؟ اشتباه چی، شاهد داري احمق ـ

 به چند بارآستین پیراهن را . زد  میپیراهن زندان روي تن لاغر هومن زار
زهوار اش  سمت بالا تا زده بود تا دست و پا گیر نباشد اما هنوز هم قیافه

  . درسی به نظر میدررفته 
  . پدر داره دروغ میگه سگ  ولی شاهد دارمدونم  میـ
   !این وسط تو فقط صادقی، کنن  میاشتباهگن،  میآدم دارن دروغ عالم و  ـ
، خوام بمیرم  نمیمن،  به جون عمه تو منو باور کندم میداداش قسمت  ـ

پاشونو کردن تو یه لنگه کفش ، به هیچ صراطی مستقیم نیستناش  خانواده
اصلا پدر کشتگی با اون . به خدا من نکشتم، من نکشتم ...اصقصکه فقط 

  ... یه اشتباه و یه دعواي خیابونی بود، ه خدا نداشتم که بخوام چاقو بکشمبند
  : تند تند لب زد

به ،  من اهل این خلافا نیستمدونی میتو که ، اصلا چاقو مال من نبودـ 
  ... قول خودت همین که دماغمم بتونم بکشم بالا شاهکار کردم

چرا کسی این ، یانداختاي  منو تو بد مخمصه ! روضه نخون برام،بسه ـ
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کار و بار اون ، ام هوا بخوره کلهکم   یهخبر مرگم رفتم؟  ماه بهم خبر ندادشش
  . دونستم برگردم فاجعه منتظرمه ، نمیشرکت کوفتی اون ور آب درست بشه

  :  را گرفت و گفتپوریاهومن دست 
 من، تونی بکنی  میاري بخوايـک رـو هـت، دهـجاتم بـن، وکرتمـداداش نـ 
  . وام بمیرمخ نمی
مگه من مردم بذارم کسی نگاه چپ بهت بندازه که حالا  !هومنشو  خفه ـ
  . خواي بمیري  نمیزنی که  میزار

  : هومن با بغض گفت
انوادگیمون هرکاري کردن راضی ـیل خـوک دو تا !دختره خیلی لجبازهـ 
گه   می، از خر شیطون پایین نیومددیم می پول دیه رو گفتن رابرسه ب، نشد

  . فقط مرگ در مقابل مرگ
صداي . در فکر رفتاي   به صندلی پشت سرش تکیه داد و لحظهپوریا
  . وزوز درون سرش اکو شد مثل هومني  دوباره
  ... داداش ـ

   :سرش را بلند کرد و به چشمان ملتمس هومن دوخت
  ؟ چیه ـ
  ... دختره ـ

  ؟ دانست گفتنش تا چه حد درست است  نمی؛لب گزید
   !بنال ـ
   !خیلی شبیه نداس، دختره ـ

همانی بود که ، پس دختري که الان از کنارش رد شد. چشمانش تیز شد
  . خواست  میرااش  مرگ عزیزکرده

  ؟ جا  ایناومده بود ـ
  . هر هفته میاد ـ
   !؟چرا ـ
  . زنه و میره  میمیاد با نفرت بهم زل ـ
  ؟ زدهام   حرفیـ
ام   فاتحهدونم میم نزنه  خشم تو چشماش داره که حرفقدر این !هیچی ـ
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  . اس خونده
  : شنید گفت  می زیر لب جوري که فقط خودشپوریا

   !کنم  میدرستشـ 
   :از روي صندلی بلند شد

  ؟ جات راحته ـ
  : هومن سري تکان داد و گفت

  ؟ ري داداش میـ 
  . کار دارم ـ
  ... داداش ـ
، ات بیفتهذارم اتفاقی بر  نمیاگه به آب و آتیش بزنم، کنم  میدرستش ـ

  ؟ یادت که نرفته. شرفشه مثل پوریاقول 
 پوریا. ش رسیده بودا ناجی.  ماه امید در دل هومن جوانه زدششبعد از 

را فشرد و از اتاقک اش  شانه. هومن گذاشتي  حرف دست روي شانه بی
  .ملاقات بیرون زد

این تا کامل ته توي  دید  میراهایش  باید وکیل ،از امروز خیلی کارها داشت
قدم به قدم جلو باید . توانست بکند  نمیهیچ کاري، آورد  نمیقضیه را در

. برادرش بود مثل ، پسر دایی مرحومش باشدکه اینهومن قبل از . رفت می
حسی . گذاشت حتی خار به پایش برود  میآنقدر دوستش داشت که عمرا اگر

. رش بوداز بچگی کنا. که به هومن داشت حتی به پدر و مادرش هم نداشت
 مثل محال بود بگذارد. ه بودآنقدر هوایش را داشت که جزیی از وجودش شد

   ! کننداش سلاخیگوشت قربانی 
باید از او  ،سوار ماشین شاسی بلندش شد و به سمت دفتر رضایی رفت

  . پرسید  میهمه چیز را
***  

 خاطر بهرضایی مردي عینکی با قدي کوتاه بود که . وارد دفتر رضایی شد
از دیگري بود و باعث تر   کوتاههایش ادفی که در جوانی داشت یکی از پاتص

اما آنقدر سخنور بود و قدرت تغییر دادن . شده بود تا آخر عمرش بلنگد
  .  بهترین وکیل این شهر باشدتوانست  مینظرهاي دیگران را داشت که



 9  ³فصل اول    

  : رضایی از پشت میزش بلند شد و گفت
   !پور کیانخوش اومدین جناب ـ 
  . ش نشستروی روبهتفاوت  بی

  . براتون قهوه بیارنگم  ـ می
حالا که پامو تو ،  ماهششچرا بعد از ؟ بهم بگو چی شده !...لازم نیست ـ

  ؟ فرودگاه گذاشتم باید خبردار بشم چه اتفاقی براي هومن افتاده
عینکش را از .  را جلو کشید و پشت میزش نشستاش صندلیرضایی کمی 

  :  و گفتروي چشمش درآورد
 بزرگ خواستن که به شما اطلاعی جمشید خانجناب ، عذر تقصیر دارمـ 

  . داده نشده
 خاطر بهباز هم . دستش روي ران پایش مشت شد  ورگ گردنش بلند شد

تقصیري ، بیچاره رضایی. او را از همه چیز دور کرده بود، یک قرارداد احمقانه
  ! ربابشاو فقط جیره بگیر بود و منتظر امر ا. نداشت

  ؟ فقط بهم بگو درصد نجات دادن هومن چقدره، باشه ـ
  : رضایی شرمنده گفت

  ! تاسفانه هیچیـ م
  . رنگش پرید

   !؟یعنی چی ـ
دادگاه حکم بر اجراي اعدام ، متاسفانه هومن به جرم قتل عمد زندانه ـ
  . اص خواستنقصکه ، دم  تقاضاي ولیخاطر بهالبته ، داده
  . ریختی  میاستن به پاشونخو  می پولقدر هچ هر ـ
  . مقتول رو پیشنهاد دادیم اما رد کردني  ما سه برابر دیه !قبول نکردن ـ

   :چهارانگشتش را پشت گردنش کشید  و عصبی از روي مبل بلند شدپوریا
  ؟ حل دیگه راه ـ
  .  کردشه نمیغیر از رضایت اولیادم هیچ کاري  ـ
  ؟ چطور ثابت شد قاتل هومنه ـ
البته چاقو مال . مردم همه دیدن که هومن چاقو کشیده، تهشاهد داش ـ

  . هومن نبوده اما تو دستاي اون بوده و اونم تو شکم مقتول فرو کرده
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  : دست زیر گلویش کشید و آرام لب زدتر  عصبی
  ! واي بر من، واي خداـ 
  .  اعصاب خودتون مسلط باشینهب ـ

  : جري شده گفت
  ؟ بهم بگو چطوري؟ چطوريـ 
  ... پور کیاناب جن ـ

  .  ایستادپوریا روي روبهمیزش را دور زد و  ؛از جایش بلند شد
  :  صورت به صورتش شود کمی سرش را بالا گرفت و گفتکه اینبراي 

چند باري که ، شهیدني  خانواده، مشکل ما پدر و مادر مقتول نیستـ 
 بري و  داغدار بودن اما حس کردم کمی التماس کنی وکه اینرفتم دیدنش با 

دل . پسرشونو از دست دادن دو تا رضایت میدن چون خودشونم بالاخره بیاي
  ... حاضر نیستن یه مادر دیگه داغدار بشه  ورحم بودن

  : برآشفته گفت
  ؟ پس مشکل چیهـ 
  . خواهر دوقلوي مقتول ـ

  : به رضایی زل زد و گفت
  . متوجه نشدمـ 
در و مادرش رضایت همونم باعث شده که پ، خواهرش مخالفه بخششه ـ
  . شه  میاگر دختره راضی بشه کار حل. ندن

همانی که  ،همان دختري که دیده بود. ند و سکوت کردارا خاراش  چانه
   !شبیه ندایش بود

فقط یه چیز ... آدرس خونه و هرچی از این خانواده داري رو بهم بده ـ
  ؟ شاهد هومن کیه، دیگه
  ! ناصر، رفیقش ـ

  "!ناصر": ار کردزیر لب با خودش تکر
***  

رفت و به   میمتوجه باشند به زنداناش   خانوادهکه اینفته بدون ـه رـه
 ساله براي بیست و دواین جوان . زد  میهومن زلي  بچه و معصومانهي  قیافه



 11  ³فصل اول    

همین . کرد  می شیطان با تمام قدرت حکمرانی،اما ته دلش. مردن حیف بود
. سوخت  نمیدلش ابدا برایش . شدپسر لاغرمردنیِ بور باعث مرگ نریمانش

  . رفت  میخربزه خورده حالا پاي لرزش تا گور
. ش را باز کردا يا با کلید در شیشه  و را بالا کشیدفروشی کتابي  کرکره

ده ي  امروز باید حتما ترجمه. پر کرد و لبخند زد ها گلنفسش را از بوي 
  . کرد  میتمام،  نشر بودسفارشکه را آخر کتابی ي  صفحه

 کتاب جداهاي   که از قفسهفروشی کتابکیفش را به چوب لباسیِ آخر 
 بود که بعد از »آینه«منتظر . شد آویزان کرد و به سمت میزش رفت می

مقاله از دوستانش گرفته بود و قرار ي  چند ترجمه. دانشگاه به سراغش بیاید
  . تحویل دهداي  با گرفتن دستمزد آنها را یک هفته اوبود 

اما هنوز یک خط ترجمه . جلویش را باز کرد و مشغول ترجمه شدکتاب 
.  نصب بود بلند شدفروشی کتابنکرده بود که صداي زنگی که بالاي در 

  . مشتري بود ؛سرش را بالا گرفت
  ؟ دارین، خوام  میکتابو چند تا من این، خسته نباشید، سلام خانم ـ

  : داخت و گفتنگاه دقیقی به لیستش ان،  را از جوان گرفتبرگه
بهتره یه سر به پاساژ ، فکر هم نکنم گیرتون بیاد، قانون مدون رو ندارمـ 

  . اما بقیه رو دارم، شکري بزنید
  .  برام بیاریدشم میممنونم  ـ

قانون و وکالت هاي  که مخصوص کتاباي  سري تکان داد و به سمت قفسه
نیم . زنگ بلند شدصداي دوباره کرد که   میرا پیداها  داشت کتاب. بود رفت

  این دختر افغان را که بیشتر از. از دیدن آینه لبخند زد  ونگاهی انداخت
ي  لهجه هر چند .نهایت دوست داشت  بی،یار و غارش شده بود، سال بودپنج 

  . زد  میحرفاش  ش را فقط براي استثنا و با خانوادها فارسی دري
  . سلام ـ
  . الان میام، بیا اینور، سلام ـ

  . را پیدا کرد و به سمت پیشخوان آمدها  کتاب
  . بفرمایین ـ
 بیرون فروشی کتاباز   و جوان پرداخت کرد.را حساب کردها  مت کتابـقی
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  . رفت
لوله شده بیرون آورد و روي میز هلن گذاشت  برگهآینه از کیفش چندین 

  : و گفت
من قول دادم که سروقت ؟ رسی تحویلشون بدي  میبراي هفته دیگهـ 
  . ویل بدمتح

  :  کشید و گفتاش پیشانیهلن دستی به 
  . دم میسروقت تحویل ـ 

  : آینه صندلی را عقب کشید و خودش را روي آن انداخت و گفت
  . هوا خیلی گرم شدهـ 
هاي  مقاله. شست و کاغذهاي لوله شده را باز کردـیزش نـشت مـلن پـه

  . نگاهی سرسري به آنها انداخت. عمران بودي  تخصصی رشته
  . سه روز دیگه بیا بگیرشون ـ
   !فرز شدیا ـ

  : اخم کرد و گفت، آینه انگار چیزي را متوجه شده باشد.  لبخند زدرنگ کم
  ؟ دوباره رفتی سراغ اون پسرهـ 
  ؟ خوري  میچاي ـ
   هلن با توام ـ
  . حوصله ندارم !...خیال آینه  بیـ
اجل  مثل هفته هر؟ داري خودتو عذاب بدياي  دونم چه علاقه  نمیمن ـ

والا ؟ کنه  مینریمان رو زنده؟ اون نسناس رو ببینی که چیري   میمعلق
   !گیره میوکیلتون چقدر حال داره هی براي تو برگه 
  . هلن لب گزید و از پشت میزش بلند شد

  . کافی میکسم تو کیفم دارم ـ
  : آینه پوفی کشید و گفت

   !کنی  میي خودتو نابوددونم فقط دار ، میزنم  میدارم با دیوار حرفـ 
  : هلن کتري برقی را روشن کرد و گفت

  . من نابود شدمـ 
   :از پشت بغلش کرد و گفت. به سمتش رفت  وآینه بلند شد
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هاي  کمکي  خواد در ازاي همه  میدلم، دونی که خیلی دوستت دارم میـ 
رو هر راهی ، ذاري  نمیاما، تونم کمکت کنم  می هرجوري،هت بهمگا  بیگاه و

  . اما باور کن این رسمش نیست، خواهریم، دوستیم، براي رسیدن بهت بستی
  . بغض کرد

  . در موردش حرف نزن، گوشم پره آینه ـ
  : آینه تن عقب داد و گفت

  ! باشهـ 
  . از خودت بگو ـ
  ! سابقه مثل همه چیز ـ

  . هلن به سمتش برگشت
  ؟ داداشات هنوز راضی نشدن ـ

   :آینه با کینه و اخم گفت
  . کنم  میاز دستشون فرارـ 
  . ذارن  نمیراحتتکه دونی   میخودت ـ
  . ریم می بکشه با قاسم جا اوناگه کار به  ـ

  : هلن چشمانش را ریز کرد و گفت
  !ریسک بزرگیهـ 
خوان با اون احمق عروسی کنم که بفرستنم  ، میام از این زندگی خسته ـ

  . خورم  نمیاز جام تکون، اما کور خوندن، کابل
همیشه با اعتماد به . ستود  میهمیشه این دختر افغان پر دل و جرات را

 هر راهی را امتحان. زد  نمیدر مقابل هیچ مشکلی زانو  ونفس و قوي بود
انگار آفریده شده بود آنقدر . هیچ باوري به شکست خوردن نداشت  وکرد می

  .  پیروز شودبجنگد تا
  ؟ نظر قاسم چیه ـ
 بیچاره رو تا، پریروز داداشام رفته بودن سراغش، شدهاونم دیگه خسته  ـ
  . کشنش  میآخرم تهدید کردن اگه باز دور و بر من بیاد، خورده زدن می
  ! بیچاره ـ
که ردمم رم   میاما اگه نشد به جون خودم جوري، زنم  میبازم زور خودمو ـ
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  . پیدا نکنن
 درون دو بسته کافی میکس را درآورد و. هلن به سمت کیفش رفت

  . قرار داد،  که کنار کتري برقی گذاشتههایی فنجان
  . فقط دیوونه بازي در نیار ـ
  . کنم  می با فکر کردن بهش خودمو عصبیخود بی، ولش کن ـ

  . لعنت به این زندگی کوفتی که هر کس دردي داشت



 
 
 
 

 دومفصل 
  

   .از شمر هم بدتر بود،  همسر مادرشچشمان تیز. نشست جمشید روي روبه
  ؟ خواستی بره بالاي دار بعد خبرم کنی ـ می

اما از وقتی که زمین  !شد  میرحم  بیواقعا. شناخت  نمیگاهی این مرد را
. ه بودسلطنتش به پوریا رسید، شد  میگیر شده و با ویلچر این ور و آن ور

 پایش. مهربان بود، و جدیتشها   ته تمام بدخلقیجمشید بر خلافپوریا 
 بر خلافاما امان از روزي که چیزي . گرفت  میر نیازمندي راافتاد دست ه می

  . دبو ننشاند ول کن معامله  نمیتا طرفش را به روز سیاه. میلش چرخ بخورد
  : تفاوت و سرد گفت  بیجمشید

  ؟ معلومهچه فایده داره وقتی حکمش تو اومدن ـ 
  . شد  میگفت عصبی  میخواست تن صدایش را بالا ببرد اما وقتی زور نمی
. دستم تو پوست گردو موندهکه  نه الان اما... کردم  مییه غلطیاومدم  ـ می

خودت   بیاگر بلایی سر اون بچه بیاد اولین مقصرش شمایی که با خودرایی
  . نذاشتی به موقع برسم

  ! کله شقي  پسرهـ 
جمشید دستش . داد  میآخر هم با این دلسوزهاي احمقانه سرش را به باد

. ویلچرش برد تا با حرکت دادنش به سمت باغ برودهاي  رخرا به سمت چ
  : اما پوریا فورا دستش را گرفت و گفت. کرد  میهواي تازه فکرش را باز

   !هنوز حرفم تموم نشدهـ 
آنقدر سرد بود که انگار هیچ چیزي در این دنیا او را ، چشمان سیاه جمشید
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  . آورد  نمیبه هیجان
اما این صداي بلند و قلدریاتو ، راه برات بازه، بفرما؟ خواي نجاتش بدي ـ می

  ! ببر بیرون از این خونه
  : پوریا پوزخندي زد و گفت

  . هامپور کیان ه از تخم و ترکمنـ 
احمقانه فقط هاي  این دلسوزي،  یابو باشیکه اینپس گرگ باش به جاي  ـ

  . کنه میدار  احساسات رو جریحه
از روي مبل بلند شد و .  بد کردغیرمستقیمش به ندا حالش راي  اشاره
  : گفت
  . رسه  مینوبت منم، هرچیزي راه دارهـ 
 من قد علم روي روبههروقت اونقدر بزرگ شدي که براي من شاخ بشی  ـ
  . کن

با تن صدایی که کمی خشن شده بود پرستارش را صدا ، توجه به پوریا بی
  . زد

ن مرد که فقط زورگویی و چانه زدن با ای. معطلی از خانه بیرون زد  بیپوریا
  . رساند  نمیمنم منم کردن بلد بود او را به هیچ جایی

 تمام اطلاعاتی که.  را درآورداش گوشی، پشت فرمان ماشینش که نشست
. حالا نوبت خودش بود که وارد عمل شود. خواست را از رضایی گرفته بود می

او هم از همین . دآور  نمی یک زن را از پا در،احساساتي  هیچ چیزي اندازه
،  خلاف نکرده باشدکه اینبراي محکم کاري و  هر چند .شد  میراه وارد عمل

. فرستاد میمقتول ي  راغ خانوادهـایی را سـیشتري رضـبلغ بـا مـبار ب نـای
 را اجرااش  ند باید نقشهردک میاگر دیه را قبول ن. خواست خودش برود نمی
  . ماند  میدر حد امکان باید ناشناسو براي عملی کردن این نقشه  کرد می

 در هر سوراخ. رفیق و کمکش بودبهترین  ؛ را گرفتسیروس شماره سریع
کافی . آمد  میهرکاري از دست این بشر بر. جاسوس و آدم داشتاي  سمبه

  . بود کمی هم مرام وسط بگذاري
   !الو ـ
  ؟  مشکل چیه تصدقتپوریا ... عزیزپور کیانجناب ، به به ـ
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خدا صدایش ي  انگار همیشه. آمد  نمیدنش به جثه درشتش ابداحرف ز
  . کمی خش داشت

  . خوام  مییکی از آدماتو ـ
  ؟ فقط براي چه کاري، فرستم  میالساعه ـ

  . خوام یه مدت یکی رو برام بپاد ـ می
  ؟  کجا بگم بیاد!چشم ...کاري نداره ـ
  ! کنم  میکآدرس و برات پیام ـ
  ! ي پوریاخودتو تو دردسر ننداز ـ

   !محال بود؟  که آب زیر پایش برودد جایی بخوابپور کیان
  . رو بسپر به خودماش   بقیهرو بکنگم   میکاري که ـ

  . گفتممحض احتیاط ، دونم عقل کلی ـ می
  . کمی پرحرف بود، کنار مرام و مردانگی

  ! بینمت ـ می
  . تماس را قطع کرد

توان از دست دادن .  نجات دهدبا تمام جانش امیدوار بود بتواند هومن را
  .  رفت را روشن کرد و به سمت بازار هنرماشین. عزیز دیگري را نداشت

***  
خریدش را روي هاي  پلاستیک، تیزي آفتاب باعث شد. از تاکسی پیاده شد
دیروز . را کمی جلو بکشد و چشمانش را ریز کنداش  زمین بگذارد و مقنعه

پولی که این . را شکسته بوداش   آفتابیبابک شیطان با بازي کردنش عینک
خم .  خوب بخردکرسید که یک عین نمیبه این ، مدت هم جمع کرده بود

پا تند کرد که زودتر .  کردجا جابهدرون دستش   ورا برداشتها  شد پلاستیک
  . به خانه برسد

اما مگر . حاج خانوم با سفارش امروز حسابی خرج روي دستش گذاشته بود
  . کشان کشان خودش را به خانه رساند! داي یک تار مویشف؟ مهم بود
 زحمت بدهد که با آن دیسک کمر خودش را به دم آقا حاج به که اینبدون 

ه همیشه ـلیدي کـ کاـبذاشت و ـین گـها را روي زم پلاستیک، در برساند
تا از باغچه پرگل و سبزي مادرش . همراهش بود در را باز کرد و داخل شد
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  .  در هال وسایل را پایین گذاشت نفسش رفتگذشت و دم
  ؟ اهالی ـ

 هم خانم حاجاحتمالا . خواند را شنید  می که نمازآقا حاجصداي االله اکبر 
وسایل را داخل برد و با . ش مشغول نمازش بودا پشت سرش با چادر گل گلی

 عمویش را هم بات کمک زناین همه سبزي و حبو. پا در را پشت سرش بست
. گفت که عصري به کمکشان بیاید  میباید به خاله زلیخا هم. طلبید می

  . وسایل را روي میز گرد وسط آشپزخانه گذاشت و کمرش را صاف کرد
درون  دو بار ش را از کیفش بیرون آورد وا آنقدر نفسش رفته بود که اسپري

  . اکسیژن تازه حالش را جا آورد. دهانش اسپري کرد
  ! خسته نباشی مادر ـ

آمده بود برگشت اش  سفیدش که تا زیر چانهي   با مقنعهخانم حاجت به سم
  : و گفت

   !خانم حاجقبول باشه ـ 
  . از کت و کول افتادي، شرمنده مادر، قبول حق ـ
  .  بیان کمکعمو زنزنم عصري خاله زلیخا و   میزنگ !فداي سرت مامان ـ
ي  ه قربون صدقهحالا دار، بهشاد اومده، ت برسه که بیادعمو زن نکنم رفک ـ

  . قد و بالاش میره
روي گاز ي  به سمت قابلمه. لن نشستـههاي  بـ روي لرنگ کملبخندي 
  : رفت و گفت

   !نشاید اومد، زنم  میحالا یه زنگ بهشونـ 
  : لوبیاپلو را نفس کشید و گفت؛  قابلمه را برداشتدر
  . دستت درد نکنه مامانـ 
  . ندازمبرو بشین تا سفره رو ب ـ
  ؟  کجاستآقا جحا ـ

ش را در آورد و ا گل محمديهاي  بشقاب. زینب خانم به سمت کابینت رفت
  : گفت
  . خونه براي نریمان  میحتمی داره قرآنـ 

  . آمد میشد وقتی حتی نام نریمان هم   میزده صدایش بغض
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  : به سمت مادرش برگشت و گفت
 مراسمر مورد د، حالا که بهشادم اومده عمواینا رو امشب دعوت کن بیانـ 

  . تو فکر باشیمباید از الان ، نریمان هم حرف بزنیم
سر خورده بود با اش  اجازه روي گونه  بیکهرا زینب خانم اشک چشمانش 

  : پاك کرد و به آرامی لب زداش  مقنعهي  لبه
  . داغشو تا قیامت به دلم گذاشت و رفت. پسرم جوون مرگ شدـ 

افسار گسیخت و پشت میز گرد  هایش اشکبار   اینتمام شدکه حرفش 
خواست براي پدر و مادرش   می؛هلن با بغض کنارش ایستاد. نشست و زار زد

همه توانی که به   وروحش، دلش. کوه باشد اما خودش بیشتر شکسته بود
  . نریمان وصله پینه بود

   !کنم بس کن  می خواهشخانم حاج ـ
  . اتاق بغل شنیدصداي پدرش را از . ریخت میصدا اشک   بیخانم حاج

  ؟ هلن اومده، خانم حاج ـ
 سر آقا حاج. داد و با لبخندي تلخ به سمت پدرش رفت فرو  راضشبغ

  . سجاده با قرآن نشسته بود
  . سلام حاجی ـ

  : پدرش را بوسید و گفتي  خم شد شانه
  !قبول باشهـ 
  ؟ تازه رسیدي، قبول حق ـ
  . بله ـ

قرآن و سجاده را . کرد و بلند شدرا جمع اش  سجاده، حاجی قرآن را بوسید
  : کوچک کتاب گذاشت و با لبخند گفتي  روي قفسه

  . روده بزرگه رو خورد، روده کوچیکهـ 
  . من شرمنده که کمی دیر کردم، بفرمایین حاجی ـ
  . مهم نیست دخترم ـ

کرد سفره را درون هال چیده   میصدا در حالی که فین فین  بیزینب خانم
بیشتر از . ش لب گزید و حاجی با افسردگی سري تکان دادهلن از دیدن. بود

  ! غم و غم و غم. ان همین بودش زندگی ماه بود شش
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***  
 تحصیلش نمراتش يها سالتمام . هیچ وقت اهل درس خواندن نبود

 اش درسیي  محض رضاي دل خودش یک بیست هم در کارنامه. ناپلئونی بود
  ؟ اما درس خواندن. ..بی در بازارکرد براي کاس  میسرش همیشه درد. نداشت

 زور  توانسته بود بگیرد به ضرب و12همین لیسانس فکستنی که با معدل 
وگرنه او با  ، یک جایگزین داشته باشدجمشید خان بود تا براي شرکت

صبح به . در شرکت حکم دکور را داشت. ش خوش بودا طلافروشیهاي  مغازه
سپرد  میکه شریک تجاریش بود  امزد و کارها را به س  میصبح یک حاضري
طلافروشی در بازار هنر ي  مغازه سه دهنه. رفت هایش می و به سمت مغازه

  . رفت  میاش ناپدري از شرکتی بود که فقط محض خاطر تر مهماصفهان 
مادرش که . آمد  میحالت ممکن از درخشش طلا خوششترین  در عجیب

اصلا هم مهم نبود که مردم  .شد ها می ملکه مثل انداخت می را هایش طلا
خودش را پر از زرق و برق ها  یا تازه به دوران رسیده ،ها کولی مثل بگوید

. گذاشت  نمیبراي ندا هم کم.  دوست داشتگونه اینرا ها   زناو. کرده است
نداي بدعنق بارها گفته . دبر  میطلااي  براي هر تولد یا مناسبتی برایش تکه

  !  بود و بسپوریاحکم ، اما حکم ؛ست نداردبود که این چیزها را دو
آنقدر یکه تازي کرد تا روي . عجیب بود اما تمایلاتش هم خودخواهانه بود

 مادرش.  را هم کم کردی که یلی بود و این پسر را بزرگ کردهجمشید خان
انگار سیبی که از وسط نصف  !استخود خود پدربزرگش ، این پسرگفت  می

  . ه او رفته بوداخلاقش ب ،کرده باشند
استاد یونس . کوبید وارد گاراژ شد  میمحکم که انگار زمین راهاي  با قدم

 سرش گرم تعمیر ماشین شاسی بلندي بود که به نظر اوضاعش خوب
  : بالاي سرش ایستاد و با صداي بلندي گفت. رسید نمی
  ! اوستای شخسته نباـ 

  : استاد از همان چاله سرش را کمی بلند کرد و گفت
  ! درمونده نباشی پسرـ 

را با هایش  دست. چاله کرد و خودش را بیرون کشیدهاي  دستش را بند پله
  : دستمال چرکی پاك کرد و گفت
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  .  برات بیارمیبیا بشین یه چایـ 
  : کوتاهش کشید و گفتهاي  پوریا دستی به ریش

  ؟ سیروس نیومدـ 
ی بزن تا یچابیا بشین یه  !دونم کجاس ، نمیرسونه  میگفت خودشو ـ

  . پیداش بشه
  : فورا صدایش را بالا برد و داد زد

  . ی براي منو و آقا بریزیچا دو تا هی پسرـ 
  : گفتنگاهی به دور تا دور گاراژ انداخت و پوریا 

  ؟ اوضاع ردیفهـ 
  ! خدا روشکر ـ

میز ، گذاشتیکی از شاگردهاي استاد یونس دو تا صندلی زیر سایبان 
کمرباریک که عشق استاد یونس هاي  کرد و استکانم را علاي  کوچک تخته

 کرد  میو فرز به سراغ پژویی که تعمیر گذاشت و تنداي  بود را روي میز تخته
  . رفت

  : پوریا روي صندلی نشست و گفت
  ؟ اوستاکار و بار چطوره ـ 

  :  نشست و با خنده گفتکنارشاستاد یونس 
  . رسیم  نمیاما به پاي طلافروشا !بدك نیستـ 

در این همه روغن و سیاهی . پوریا نیشخندي زد و استکانش را برداشت
   !برق زدن استکان از تمیزي نوبر بود

  : چایش را مزمزه کرد و گفت
   !دستت درد نکنهـ 
  ! نوش جان ـ

داد   میش را دور دستش چرخا چوبیمهره سیروس در حالی که تسبیح 
  : لبخندي زد و گفت. داخل شد

   !هگل گلستونتون کم ،جمع که جمعهـ 
  : استاد یونس بلند شد و گفت

  ! خوش اومدي داداشـ 
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  :  نشست و گفتاش صندلیسیروس روي . رفت که صندلی بیاورد
  ؟ پوریاخوبی ـ 

  : سر تکان داد و گفتپوریا 
  ! عالیـ 
  ! خداروشکر ـ

  :  گذاشت و گفتشان صندلیکنار را استاد یونس صندلی 
  ؟ جا  اینشور گرفتینباز قراره کی نفله بشه ـ 

  : پوریا اخم کرد و گفت
  .  نیستبريخـ 

پوریا رو به . سیروس براي استاد یونس ابرویی بالا انداخت که زیاد نپرسد
   :استاد یونس که لبخندش وا رفته بود گفت

  ! اوستاده  حال خوبی بهم می ...رو دوس دارمجا  اینـ 
  : سیروس دستی به سیبیلش کشید و گفت

  ؟ پوریاخواي   میچیـ 
زد ببیند چه کار کرده است که   میاید زنگـب. بودـایی نـبري از رضـخ
  :  سیروس دوباره پرسیدد وجواب ندا؟ را عملی کند یا نهاش  نقشه
  ؟ تو فکريـ 

  : پوریا از جایش بلند شد و گفت
  . کنم  میهرچی شد خبرت... ولی گوش به زنگ باش... ـ فعلا خبري نیست

  . تشکر کرد و رفت، اما باز برگشت. ه سمت در گاراژ برداشترا بهایش  قدم
   :استاد یونس به سمت سیروس خم شد و گفت

  ؟ بودش  ـ چه
زنه که نجاتش   میه آب و آتیشداره خودشو ب، هومن به جرم قتل زندانه ـ
  ! بده
  ؟ جا  ایني باهاش اومدچند بارریقو که ي  همون پسره ـ
  ! خودشه ـ
  . اومد  نمیهشب !امان ...امان ـ
  ! آدما عوضی، زمونه عوض شده ـ
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***  
بوي خاك نم  ؛کرد  میپاشی  شلنگ دست گرفته بود و حیاط را آبآقا حاج
هلن با چاقو و سبد کوچکی از ساختمان .  به حیاط عطر داده بودخورده

عمو ي  امشب از خانواده .سبزیجات مادرش رفتي  به سمت باغچه. بیرون آمد
تمام ظهر که به خانه برگشته .  بودندکردهبراي شام دعوت و خاله زلیخایش 

 با آن خانم حاج هر چند .بود تا عصر مشغول نظافت خانه و تهیه شام بود
رخ به نمایش  هنر خودش را تمام، حلیم گوشت و فسنجانی که بار گذاشت

  . ه بودگذاشت
. دهنوز آیفون نداشتن. ریحان نشست که صداي زنگ بلند شدي  پاي باغچه

خواست براي آیفون کار   می که جمع کرده بود راهایی  پول ترجمهبار یک
او سوت بلبلی زنگ .  مانع شدآقا حاجخرج کند اما شان  گذاشتن در خانه
تازه وقتی  ؛کند  میگفت هزار خاطره زنده  می.داد  میقدیمی را ترجیح

و رسد چه حاجت به آیفون   میصدایش این همه زیبا و رسا به گوششان
  ؟ تکنولوژي بیش از حد

در را باز کرد که بابک عجولانه .  شیرآب را بست و به سمت در رفتآقا حاج
  . وارد حیاط شداش   و با دوچرخهکردسلامی 

  : هلن با لبخند گفت
  ؟ باز کجاش خرابهـ 

  : بابک دوچرخه را وسط حیاط ول کرد و گفت
  . پنچر کردمـ 

  : رو به عمویش گفت
  ؟ د رو بهم میدینحاج عمو پمپ باـ 
  . برو تو انباري بردار ـ

شلنگ آب را در دست ، آن را باز کرد.  دوباره به سمت شیرآب رفتآقا حاج
 به دیوارهاي حیاط خانم حاجي   که به سلیقههایی تمام گلدانروي گرفت و 
هلن سري براي . بابک با سروصدا به سمت انباري رفت. آب پاشید، آویزان بود

تمام . دـشهایش  وردنـبزي خـیدن سـشغول چـداد و مکان ـشیطنتش ت
 بساط چاي و هندوانه را آقا حاج را که سرو سامان داد به درخواست هایش کار
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  . روي تخت علم کرد
عمویش با بهشاد خجالتی که شش ي  خانواده. خاله زلیخایش زودتر آمد

بابک . ندساعتی بعد از زلیخا آمد، شد  میکسوف رویت مثل بار یکماهی 
  . چرخید  میدرون حیاطاش   همه با دوچرخهخیال بی

  : را جلویش کشید و گفتاش  زلیخا کنار زینب نشست و بشقاب هندوانه
  ؟ پس بنیامین کجاست، فریدهـ 

  : فریده با حرص گفت
هی بازو برا من ، امشب نروعموت دعوتیم ي  هرچی گفتم خونه، باشگاهـ 

به یه دلیلی  هر روز  باشگاه رفتن ساختم اگهمامان اینارو باگه   میجلو میده و
  . شن میره نرم آب می

  : ریزي کرد که زینب گفتي  زلیخا خنده
  . بذار به حال خودش باشه؟ مو داري بچهکار   چیـ
 خوند تا لیسانس  میدرسکم   یهوالا اگه جاي این بازو گنده کردن ـ
  . رفت نه با فوق دیپلم بیکار بگرده می

  : نشست و گفت  زنانههلن میان جمع 
 خودتونم از اولم، هـش  مییداـ پمارـکالاخره ـ ب،عمو زنریمه ـدا کـخـ 
  . دونستین بنیامین برعکس بهشاد دل به درس خوندن نمیده می

  .  بلند شدآقا حاجکشید که صداي اي  فریده پوف کلافه
  ؟ داداشگی   میچی ـ

  : بهشاد محجوبانه مداخله کرد و گفت
  ؟  محل براي مراسم بهتر نیستهمون مسجدـ 

  : فریده فورا گفت
  . یمگیر مراسم زنونه رو یه جا دیگه بکه اینمگه ، خیلی کوچیکهاش  زنونهـ 

  : زد و گفتاش  هلن دست زیر چانه
  ؟ مون چطوره هزینبیه محلـ 

  : گفتآقا حاج
آشپز ، فقط خانما، راي جا مشکل حل شدهـب، رف زدمـیري حـا خـا آقـب ـ

  ؟ ا سفارش ناهار رو بدیم بیرونی بیاریم
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  : هلن با اخم گفت
 یه ناهار براي مهموناي درجه یک درست؟ این همه خرج براي چیه باباـ 
  ! کنیم و بس می

  : بهشاد با احترام گفت
  . با هلن خانم موافقمـ 

گذشت فک و   میرسمشان بود که بعد از شش ماه که از مرگ یک نفر
قرآن و دعایی بخوانند . بدهنداي  د و شب جمعهن کنفامیل و آشناها را دعوت
  . تا خیر به مرده برساند

  :  خیلی ناشیانه پرسیدبهشاد
  ؟ پیدا نشداش   سروکلهدیگهاون وکیله ـ 

  : زینب با درك وضعیت هلن گفت. دستهاي هلن از زور خشم مشت شد
رو هم واگذار کنین به ها  این بحث، هلن برین شام رو بکشین، زلیخاـ 

  . اجی و عموتح
مشت هاي  دست. بهشاد زیر چشمی نگاهش کرد. هلن به ناچار بلند شد

زلیخا هم .  را مجبور کرد که بغل به بغل هم بایستندهایش ابرو، هلني  شده
آخر . هرکس نظري داشت. دوباره از سر گرفته شدها  بحث. براي کمکش رفت

بهشاد که با تمام . گیري شد بحث فیصله پیدا کرد و نتیجه، هم بعد از شام
ریزي  قول داد مراسم را با برنامه، بیکار بود، ها شدن فصل امتحانات بچه

  . خودش به نحو احسن انجام دهد
***  

 ؛کشیداش  دستمالش را از جیب کتش بیرون آورد و روي صورت عرق کرده
. این پا و آن پا کرد تا در باز شد  وزنگ را فشرد. هوا بیش از حد داغ بود

  : دي زد و گفتلبخن
  ! سلام حاجیـ 

  . به او چشم غره رفتحاجی زیر لب االله اکبري گفت و 
  ؟ اس بیام داخل حاجی اجازه ـ

 گویان رضایی یااالله  ونوازي از جلوي در کنار رفت حاجی به رسم مهمان
حاجی داخل شد . تعارف به سمت تخت رفت و روي آن نشست بی. داخل شد
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  . ه مهمان دارند بساط چاي را علم کند اطلاع داد کخانم حاجو به 
مهمون خونه دیگه   اینتو و اومدم مرفتکه   بسمن، بشین حاجی بیا ـ

  . نیستم
  :  کنارش نشست و گفتآقا حاج

  ؟ دارياي  حرف تازهـ 
 ،اصلا از اون بچه برمیاد، گناهه  بی اون بچهااللهبه و، حاجی سختش نکن ـ

قتل عمد ، تصادف بودهاش   همهاینا ؟شاخ و شمشاد تورو با اون هیکل بکشه
  . که نبوده که قصاصش این همه سخت باشه

  . بازم همون حرفاي تکراري ـ
 !تازه فهمیده چه اتفاقی افتاده، حاجی این بار از طرف داداشش اومدم ـ

  . داغ رو دل داداشش نذارین، حاجی داغ رو دلت مونده، بهش نگفته بودن
  "لا اله الا االله": ید و زیر لب زمزمه کرد دستی به ریش سفیدش کشآقا حاج

شی خدارو ـک  میرـم داري زجـالان، اي درد کشیده، پدر شهیدي حاجی ـ
  .  یه خطاي غیرعمدي قصاص کردخاطر بهخوش نمیاد یه بچه رو 

 نه به خداي احد و واحد؟ فهمی چی کشیدم و اومدي طلب بخشش ـ می
طور نبودش زندگیمون رو خراب داغ ندیدي و نبینی که بدونی چ، دونی نمی
  . کرد
  ... آقا حاج ـ
  . گیرم  نمیتصمیمم بخشش رو من ـ

  . شما خواهرشو راضی کن، دونم ـ می
  . گیره  نمیتا قصاص نکنه دلش آروم، شه نمیراضی  ـ
شما که از مال ، گیره  نمیبه واالله با قصاص روح اون مرحوم آروم، حاجی ـ
یه مسجد ، دیه رو بگیر یه مدرسه بساز، رهنیازي و چشم داشتی ندا  بیدنیا
 تا آدم میان و میرن دعات دچن، تو یه روستا خانه بهداشت بساز، بساز
  ... مونه  مییادش زنده. شه  میپسرتم عاقبت به خیر، کنن می

رود   میوقتی هلنش تهدید کرده بود اگر ببخشند از این خانه براي همیشه
  ؟ بخشید  میچطور
آرام به هاي  با دیدن رضایی اخم کرد و با قدم. ه بیرون آمد از خانخانم حاج



 27  ³   دومفصل  

  . سمتشان آمد
  : سینی شربت را روي تخت گذاشت و گفت

تونی نریمانمو زنده کنی بسم   میاگه، دیم میما رضایت ن؟ چرا میاي آقاـ 
فقط شه   میاگه در این خونه همیشه به روت باز، تونی دیگه نیا ، نمیاالله
س وگرنه قاتل باشی یا آقا حاجو عزت نفس بودنت ون  حرمت مهمخاطر به

  ! وکیلش هیچ فرقی براي ما نداره
  : رضایی با ملایمت گفت

خدایی که رفتی این ي  به همون خونه، از شما بعیده، خانم حاجکفر نگو ـ 
، سرد و گرم زندگی رو نچشیده،  سالشهبیست و دواش   همه،گناهه  بیبچه

ثواب دنیا و ، خوره  به جایی برنمیااللهو، ا ببخششم، خامی کرده، بچگی کرده
  . بري  میآخرتم

 با خانم حاج. صداي کلیدي که درون در چرخید توجه هر سه را جلب کرد
  : ترس لب زد

  ! هلنهـ 
فقط یک دقیقه زمان برد که توجه هلن به . حال داخل شد  بیهلن خسته و
داي بلندي داد همین هم باعث آتشی شدنش شد و با ص. دورضایی جلب ش

  : زد
  ؟ جا  اینبراي چی اومديـ 

  :  گفتآقا حاجخطاب به 
  ؟ حاجی شما دیگه چراـ 

  : رضایی مودبانه بلند شد و گفت
  . آروم باشینـ 
گی   کاري کنم که با شرمندکه این قبل از رید میجا   اینهمین الان از ـ

  . دمتو رو کولت بذاري و بري
  :  با جدیت گفتآقا حاج

  ! هلنـ 
؟ ونسرد باشمـواي خـخ  میونهـو خـمن راه دادي تـدش؟ آقا حاجیه ـچ ـ
  ؟ بگمخواي بشینم گل و بلبلم باهاش  می
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  : گفتآقا حاجرو به ، ریخته دید به هم رضایی که اوضاع را
  . جون یه بچه در میونه، بهش فکر کنین حاجی ـ

  : هلن جیغ کشید
  . بزن به چاك نامردـ 

 کار بیخ پیدا کند از خانه بیرون که اینو قبل از رضایی کیفش را برداشت 
  .  دستی به صورتش کشید و روي تخت نشستآقا حاج. زد
  . رو سفیدمون کردي، دستت درد نکنه حاجی ـ

  :  به سمتش رفت و صدایش زدخانم حاج. با دلخوري به سمت خانه رفت
  ! هلنـ 



 
 
 
 

 سومفصل 
  

ي  مانتوي تابستانه. پر کردپاشنه بلندش سالن بزرگ را هاي  صداي کفش
با چندش . نارنجی رنگش با عرقی که کرده بود به کمرش چسبیده بود

جمشید با پرستار جوانش از .  ایستادجا همانخودش را به کولر رساند و 
به دستور پوریا در ، اوتر  آسانسوري که تازگی براي رفت و آمد راحت

  . بیرون آمد، ساختمان تعبیه شده بود
برد به سمت   میرا تا زیر چشمش بالاهایش  لبخندي که گونهآذر با 

  : جمشید رفت و گفت
  ! سلام عموجونـ 

  : جمشید نگاهی به سرتا پایش انداخت و گفت
  ؟  مدتی نبوديیه، سلامـ 
  . براي گالري نقاشیم ایتالیا بودم ـ

  : پرستار ویلچر را به سمت مبلمان حرکت داد که آذر گفت
  ؟ نیستینتر   برقیتون استفاده کنین راحتعموجون از ویلچرـ 

معنی خودش را   بیجمشید تیز نگاهش کرد که آذر لب گزید و با لبخندي
  : جمع و جور روي مبل جا کرد و گفت

  ؟ پوریا نیست !چقدر هوا گرمهـ 
دانست پوریا این وقت روز درون خانه   نمی؛پرستار با پوزخندي نگاهش کرد

  ؟ شود  نمیپیدایش
  ؟ کجاستپدرت  ـ
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  . گردن برمی، به زودي پدر براي کاري رفتن فرانسه ـ
  . خوام باشید دم، می مییه مهمونی ترتیب  ـ

  : آذر برق زد و گفتچشمان 
  . حتما عمو جونـ 

آمد   میپایینها  که از پلههایش  تلفن حرف زدن پروین و قدمبا صداي 
  . احترام بلند شدبا آذر . را جلب کردشان  توجه
  ! عمو زنسلام  ـ

پروین با لبخند سري برایش تکان داد و به آخرین پله رسیده تماسش را 
  . قطع کرد

  ؟ خوبی دخترم؟ چطوري آذر جون ـ
  : روبوسی کرد و گفت، آذر به سمتش رفت

  . دلم هواتونو کرده بود گفتم یه سر بزنم بهتون، ممنونمـ 
  : پروین با ناراحتی گفت

  ؟ دلش به این زندگی خوش بشهکم  یه ذاره که آدم  میمگه گرفتاريـ 
  ؟ عمو زنچی شده  ـ
  .  هومنمنگران ـ

  : خیالی گفت  بیجمشید با
  . خود کرده را تدبیر نیستـ 

  :  شوهرش توجهی نکرد و گفتتفاوتی  بیپروین به
  . ظهر بمونـ 
  . اتفاقا امروز بیکار بودم، چشم ـ
  ! بال داییش و دختراشخواست بره دن می.  بیادفکر کنم پوریا براي ناهار ـ

  : رو به آذر ادامه داد
  . بیا بشین دخترمـ 

  . هردو به سمت مبلمان رفتند
زنه تا بتونه هومن رو   میاز وقتی برگشته خودشو به آب و آتیشام  بچه ـ

  !  نه خواب داره نه خوراك،کنهکار   چیکنه که  میفکرکه   بس،نجات بده
  : آذر با افسوس گفت
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  !  براشئیه یه پسرداهومن بیشتر ازـ 
 . سالش بودسیزدهاومد پوریا دنیا به هومن که ، خودش بزرگش کرده ـ

 هر روز ،گفت زن دایی هومن مال من بشه  میچرخید و پروانه دورش میمثل 
 باهاش اخت شد که حالا با این قضیه انگار درنقا. بوداش  داییي  جاش خونه

  . گیرن دارن نفسش رو می
  : فتاعتنا گ  بیجمشید

 شه نمیتا اولیا دم رضایت ندن هیچ کاري ، زنه  میخود بیحرص و جوش ـ 
  . کرد

  : آذر با امیدواري گفت. پروین تیز نگاهش کرد
  . شه  می درستشاءاالله انـ 
  ! به امید خدا ـ

***  
ي  مانیتور به دیوار خورد و صفحهو ور زد تیصبانیت دستش را زیر مانـا عـب
  . ی با چشمانی وق زده نگاهش کردرضای. شکستاش  دي سی ال

  : گره کرده گفتهاي  پوریا با مشت
 با چه جراتی وقت اون، بخرمونو ش  زندگیتونم تمام   میمن؟ دردشون چیهـ 

  ؟ ایستن  میدارن جلوي من
رسیدیم   میداشتیم با پدر و مادرش به نتایج خوبی، ذاره  نمیخواهرش ـ

  ! که سر رسید
ذارم آب خوش از  ، نمیکنم  میشه نابودشون هومن چیزیش بااللهبه و ـ

  . گلوشون پایین بره
. اما خدا نکند که چیزي را بخواهد و نشود ،پوریا در جایش مهربان بود

آورد   مینکیر و منکر را جلوي چشم کسی. دوخت می به هم زمین و زمان را
 اش ناپدريرضایی از این پسر بیشتر از . که مانع رسیدن به اهدافش شده

  . ترسید می
  . کنم  میمن بازم تلاشمو ـ

  : پوریا با خشم زیادي سر تکان داد و گفت
   !تلاشتو کن، تلاشتو کنـ 
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خواست با زبان خوش   می.داد یک من ماست چقدر کره دارد  مینشانشان
  پااش مردانگی روي پس، شد  نمیوقتی.  کند که از قصاص بگذرندشان حالی
  . بت او بودبه بعد نوجا   ایناز. گذاشت می
  ؟ شون رهن بانکه گفتی خونه ـ

  : رضایی با احتیاط پرسید
  ؟ کنیکار   چیخواي  میاما، بلهـ 
 دیه رو وقت اون، کنم براي هزار تومن مجبور به گدایی بشن  میکاري ـ

  . کنن  میقبول
   ...اما ـ

  : چسباند و گفتهایش  را به لباش  انگشت اشاره
اگه کوتاه نیان ، ن هومن رو به کشتن میدناونا دار، هیچی نگو !...هیسـ 

، هرکاري، گم میخوب گوش کن چی ... گیرم  می ازشونشونو  زندگیتمام 
شده رشوه ، کنی تا این خونه رو ازشون بگیري  میکنم هرکاري  میتاکید
کنی تا   میهرکاري که لازمه... پاي پلیسو وسط بکشی و، تهدید کنی، بدي

  . خونه رو ازشون بگیري
المعارف این مرد  یفتد در دایرهـایش بـپ. داشتـاخ و دم نـه شـرحمی ک بی

  . شد  میرحمی هم اضافه  بینامردي و
  ! سخته ـ
  ؟ کنیکار   چی کهگیري میپول مفت ، آسونش کن ـ

  : با چشمانی سرخ براي رضایی خط و نشان کشید
و خوام ر  میچیزي که ازت... فقط؟ کنیکار   چیخواي  میحالیم نیست ـ

  . انجام بده
  . رضایی از جایش بلند شد

  . کنم میرو  ام  سعیي همه ـ
گفت و از اتاق کار پوریا بیرون اي  رضایی با اجازه. پوریا با اخم نگاهش کرد

  : را روي دهانش زد و گفتاش  ره کردهـت گـآرام مش دو بار پوریا کلافه. زد
  . کنم  میروزگارتونو سیاهـ 

***  
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  : هلن با حرص گفت
  ! کله خر نشو آینه ـ

  . زندگی برام نذاشتن؟ کنمکار   چیگی ـ می
  . کوتاه میان بالاخره تحمل کنکم   یهـ

.  شدفروشی تابکهاي  رفت و مشغول آب دادن گلدانـلن گـپاش را از ه آب
.  قاسم دعوا کرده بودخاطر به هایش دوباره شب قبل با برادر. بغض داشت

  . انست دیگر تحمل کندتو نمی
  ؟ اس آمادهها  ترجمه ـ
  ! خیلی خلی ـ
  . خوام  میمن قاسم رو، خب باشم ـ
اما صبر کن یه فکر درست و درمون به حالش ، رسی نترس  میبهش ـ

  . بکنیم
نگاه هلن روي مردي افتاد . صداي زنگ بالاي در توجه هر دو را جلب کرد

خاصی داشت ي  آنقدر قیافه.  سیاه پوشیده بود با کراواتی آبی تیره پاکه سرتا
  . اختیار دیدش بزند  بیکه نگاهش

  ! سلام ـ
  : آینه نیشگونی از هلن گرفت و خودش با لبخند جلو آمد و گفت

  . بفرمایین، سلامـ 
  . کرد  میپوریا به عمد نگاهش را به هلنی دوخت که کمی گیج نگاهش

  ! یه رمان به اسم فریب، دنبال یه کتابم ـ
  : تآینه لبخندش را حفظ کرد و گف

  ؟ اسم نویسنده رو دارینـ 
  ! نه متاسفانه ـ

ي که سراغ کتاب را گرفته بود چند بار ؛این کتاب را ندایش دوست داشت
شبیه ندایش بود اما ! زل زد به هلن. گفتند تمام شده و باید چاپ مجدد شود

آنها ي  شد ته چهره  مییعنی دقیق که. نه آنقدر که نتواند تشخیص دهد
  . به خودش آمد بالاخره هلن! مشکی دا بور بود و این دخترن. شبیه هم بود
  : را درهم کشید و گفتهایش  اخم، از دست خودش با حرص
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  ؟ ایرانی یا خارجیـ 
  ! خارجیه ـ
تونید سفارش بدین تا براتون   میکتابی به این اسم نداریم اما اگر بخواید ـ

  . بیاریم
  ؟ تونم براي بردنش بیام  میکی، حتما ـ

  :با یک حساب سرانگشتی گفتهلن 
  . اول هفته دیگه مراجعه کنید ـ

 سرتق و زبان نفهم، به نظر از لفظ قلم حرف زدن هلن خوشش نیامد
 براي همین بود که پایش را در یک کفش کرده بود و رضایت. رسید می
  . داد نمی
  . شم میمزاحمتون حتما پس  ـ

با خودکاري .  گذاشتاز جیب پیراهنش کارتش را بیرون آورد و روي میز
  : را نوشت و گفتاش  پشت کارت شماره

  . کتاب رسید بهم اطلاع بدین، ین شماره منهـ ا
به ،  بیرون بزندفروشی کتاب از که اینقبل از   وسرش را کمی خم کرد

 و از داختـین انـشم آن دو روي زمـدور از چه ـش را بـولـف پـآرامی کی
  .  کارت را برداشتآینه فورا.  بیرون زدفروشی کتاب
   !واي دختر چه جنتلمنی بود ـ

با هیجان به سمت ، پور شرکت تجاري کیانکارت را برگرداند با دیدن نام 
  : هلن برگشت و گفت

  ! هلن اینو ببینـ 
  : تند گفت، آینه مهلت نداد فکر کند. آن خیره شدبه هلن کارت را گرفت و 

  ! پور کیانمن هو.. .اس همون پسره مثل هلن این فامیلمشـ 
  . هلن شل و وارفته روي صندلی نشست

  ؟ دارن چرا دست از سرمون برنمی ـ
  : گذاشت و گفتاش  آینه دست روي شانه

مهم ، کنی  میوقتی قراره یه عزیز رو از دست بدي هرکاري براي نجاتشـ 
  . زنی که بتونی از خطر حفظش کنی  میفقط زور؟ نیست چه کاري
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ترین  گناه  بیکنن که یه آدم در  نمیونا دركچرا ا، قصاص حق ماست ـ
  ؟ شته شده ک  عصبانیت آنی یه بچهخاطر بهحالت ممکن 

  : آینه آهی کشید و گفت
  ؟ چی بگمـ 

هلن سر بلند کرد تا حرفی بزند که دوباره صداي زنگ بالاي در آمد و 
  ! دوباره همان جنتلمن خوش پوش

کارت را مقابلش گرفت و  ،هلن با دیدنش پرخاشگرانه از جایش بلند شد
  : گفت
  ؟ تو کی هستیـ 

  : پوریا خود را متعجب نشان داد و گفت
  .  خانمشم میمتوجه منظورتون نـ 
  ؟ داري پور کیانچه نسبتی با هومن  ـ

  ! پس دقیقا به هدف زده بود
تو جیبم  چند تا من همیشه، مهرییسکارت ، آها منظورتون این کارته ـ
  . دارم

  : کارت دیگر بیرون آورد و روي پیشخوان گذاشتند تا  چفورا از جیبش
  . بفرمایید

  :  از موضعش پایین بیاید گفتکه اینهلن بدون 
  ؟ ت داري یا قصد دیگه ايرییسپیغامی از ؟ جا  اینچرا دقیقا اومديـ 

  . توانست اعتمادش را جلب کند  میاز همین جا
 ه کتابـی، ضی دارمرـصد و غـه قـم نـشناس  میماروـه شـن نـانم مـخ ـ
  .  شما افتادفروشی کتابخواستم چشمم به  می

  : هلن دریده گفت
دنبال چی جا  این؟ رسم  میبچه و گاگول به نظر ،به من نگاه کن یاروـ 

  ؟ هستی
  :کیف پولش را برداشت و بالا گرفت و گفت، پوریا خم شد

  . دمخداروشکر زود متوجه ش. تو مغازه شما افتاده بود !دنبال این ـ
  .  نگاهش کردخیره، عصبانیتش دود شده بودي  هلن انگار همه
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  ! خدانگهدار خانما .ام کنم براي برگشت دوباره  میعذرخواهی ـ
  .  که بیرون زد لبخند بدجنسی روي لب داشتفروشی کتاب از بار این
  ! احمقي  دختره ـ

***  
  ؟ پیدات نیست؟ کجایی رفیق ـ

  :  گفتخسته خودش را روي مبل انداخت و
  ؟ شه  می چیز خنک پیدادم دستت یهـ 

  : سام تلفن را برداشت و گفت
  . یه آبمیوه خنک بیارنگم   میالانـ 

  . فورا به منشی اطلاع داد تا دو آبمیوه به دفترش بیاورد
  ؟ چرا نمیاي دفتر ـ
  ! شب و روزم گم شده. ..تمام ذهنم درگیر هومن شده ـ

   :سام با دلسوزي کنارش نشست و گفت
  ؟ کاري از دستم برمیادـ 
، همون پسره، باید برم سراغ رفیقش. یچ کس برنمیادـت هـکاري از دس ـ
  ! ناصر
  ؟ چی شده؟ چرا ـ

  . سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشمانش را روي هم گذاشت
  . خفه شدم از گرما، پاشو این کولر لعنتی رو بیشتر کن ـ

کولر را بیشتر کرد و درجه ت و سام ریموت را از روي میز جلویش برداش
  : گفت
  ! خیلی داغونی پسر ـ
  . برن  میدارن سر عزیزمو بالاي دار، ماه نبودمشش فقط ، خرابم ـ
  !متاسفم ـ
  . همیشه حواسم بهش نبود مثل مقصر منم که، نباش ـ
  . کنی  می خودتو سرزنشخود بی ـ

  : نگاهش کرد و گفت، به سمت سام برگشت
  ؟ و تحمل کرديچطور نبود ندا رـ 
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  . سام مشت شدهاي  دست
  !  من شو جون مادرتخیال بی، خوام در موردش حرف بزنم  نمیـ

  . از کنار پوریا بلند شد و پشت میزش نشست
بیشتر به شرکت سر کم   یه،چند تا امضا پاي قراردادهاي جدید باید بزنی ـ
  . اسلامی هستیهاي  ناسلامتی مهندس ناظر پروژه. بزن
  . جاي من بفرست رویکی  ـ

محکم  دو بار مشتش را، سام که با بردن اسم ندا اعصابش متشنج شده بود
  . دیروي ران پایش کوب

  . فرستم  میدارم این و اونو جاي تواش  همه؟ اي پس تو چیکاره ـ
 نی کردن کهـربه فـض؟ دانست دردش چیست  می.ردـگاهش کـز نـپوریا تی

  . گفتند دقیقا همین بود می
  .  فکر نکن سامبهش ـ
  ... شما لعنتیا؟ ذاري  میمگه تو ـ

دور خودش  دو بار صندلی ،با حرص و عصبانیت از پشت میزش بلند شد
صداي در بلند . کنار پنجره ایستاد و دست در جیب شلوارش فرو برد. چرخید

  . شد و متعاقب آن منشی با دو لیوان نوشیدنی داخل شد
  . سلام ـ

یده باز این دختر مانتوي کوتاه و جیغ پوش. ش کردجواب فقط نگاه  بیپوریا
  . اخم کرد. بود
  ... خانم اکبري ـ

کرد مانتویش را با دست   میمنشی جوان لب گزید و در حالی که سعی
  :جواب داد، بکشدتر  پایین
  ! بله قربان ـ
  ؟ چند بار تا الان اخطار گرفتین؟ این چه سرووضعیه ـ

   :سام به طرف اکبري چرخید و گفت
  ! برو بیرونـ 

هرچه سام ملایم بود این یکی سگ اخلاق . اکبري به سمت در پرواز کرد
را سر اش  پوریا آبمیوه ،اکبري که بیرون رفت. داد  میبود و به همه چیز گیر
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  : کشید و با جدیت و بدخلقی رو به سام گفت
  . کنه  میاین اعصاب تحریک شده فقط زندگیتو نابود، جایگزین کنـ 
  ! برو پوریاجا  این از ـ

  :پوریا بلند شد و گفت
  . قراردادها رو بیار امضا کنم، دارم میرم ـ
  . فردا یه سري به پروژه اسلامی بزن ـ

سام قراردادها را جلویش روي میز گذاشت و پوریا . جواب گذاشت  بیسام را
آنقدر بچه بازاري بود که مواظب باشد . امضا کرد وبا حوصله همگی را مطالعه 

  ! کاکا برادر،حساب حساب بود. کسی سرش کلاه نگذارد حتی اگر پدرش باشد
  : به سمت در رفت که سام پرسید

  ؟ تو تونستی جایگزین کنیـ 
  :  برگردد لب زدکه اینپوریا بدون 

  ! نهـ 



 
 
 
 

 چهارمفصل 
  

ود و ـده بـخته شـحبوبات پ. ودندـرده بـلم کـرا عش  آاز شب قبل بساط
بوي پیاز داغ تمام . ندکرد  میقل  شده درون دیگ قلدو خر هاي پاك ي سبز

 زینب و هلن درون .حال شده بودند بیامیل دخترهاي ف. حیاط را برداشته بود
زینب کم مانده بود که باز هم . آمدند  میمجلس نشسته و بقیه براي تسلیت

و آب که زلیخا زیر بغلش را گرفته بود آنقدر شیون راه انداخته . از حال برود
  . پاشید  میبه صورتش

شربت درون ، بود در این گرما  میهلن با تمام غمش مدام باید حواسش
جلوي هر پنج زنی که نشسته بودند دستمال . سالن زینبیه مدام بچرخد

  . کرد  میفه خفهطرا در نهایش  و خودش اشک گذاشت  میکاغذي
ه مهلت داشتند  کهایی ش و اشکا اتاق خالی، ماند  میبعد از مراسم خودش

خدا را شکر خاله زلیخایش . یک دل سیر روي صورتش سرسره بازي کنند
بود که کمک حال مادرش باشد وگرنه دست تنها میان این جمعیت واقعا 

ش  آیش هم که خانه مانده بود و درست کردن ناهار وعمو زن. شد  میسخت
بهشاد و پسرها و بماند که . گذاشت  میرا بر عهده گرفته و از دل و جان مایه

 چطور. چرخاندند یـ مردانه راـجلس مـذاشته مـمام گـنگ تـم سـعمویش ه
  ؟ توانست از آنها تشکر کند می

ریمان گاهی هم از ـز نـه جـرد بـک  میسرایی زنی که در مجلس زنانه نوحه
 بالاخره .شد  میبلندها  جهضصداي . کرد  می که شهید شده بود یادعلیرضا
نشست و ها  درون حیاط روي پله. قت از سالن زینبیه بیرون زدطا  بیهم هلن
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تنها . نریمان عزیزش بود. زدهق سرش را روي دستانش گذاشت و هق 
  ! اش دارایی

هاي  وقتی خبر رسید چاقو خورده آنقدر براي رفتن عجله کرد که دکمه
 اما دیر !ش شلا دمپایی پایش بود و گره روسري گل گلی. مانتویش باز ماند

 نریمانی شد کههاي  این دیر رسیدن و دستي  رسید و یک عمر شرمنده
 ضجه .اتاق پایین آمد با زانو روي کف جا همان. جان از تخت آویزان بود بی
شان  خانهي  عزیزکرده.  اما نریمان برنگشت.خودزنی کرد ،جیغ کشید ،زد

  . نخندید، نفس نکشید. دیگر چشم باز نکرد
به ، با لبخندي نصفه نیمه و چشمانی خندان، ممکنحالت ترین  گناه  بیدر

   !چین کرده بود با بدجنسی گل، حرام عزرائیل باشد. عزرائیل سلام گفته بود
یاسمین با . رسید ، میآمدند  میباید به مهمانانی که. از جایش بلند شد

مرد . رسید اما کمتر هم نبود  نمیاگر دردش به پاي هلن. غصه نگاهش کرد
.  بودهناجوانمردانه زیر خروارها خاك به نکیر و منکر سلام گفت، هایش رویا

  . ردیمب بارخدا کند قاتلش هزار ؟ گرفت  میچه کسی راي  باید یقه
***  

  ؟ الو قربان ـ
  ؟ چی شده ـ

  : د و گفتکمی این پا و آن پا کر
  . انگار براي پسره مراسم گرفتن، مراسم دارنـ 

  . پوریا پشت خط ساکت شد
  ؟ کنم آقار کا  چیـ
  ؟ اوضاعشون چطوره ـ
  . اونا داخلن، م زینبیهیعنی من بیرون دونم،  میوالا درست که ن ـ
  ! بعدا بهم زنگ بزن ببینم چه خبر بوده، برو تو مراسمشون شرکت کن ـ
  ! به روي چشم آقا ـ

عروس و دامادي به .  تکیه داداش صندلیپوریا تماس را قطع کرد و به 
 به رویی خوششاگردش با   وگر وارد طلافروشی شدندهمراه چند خانم دی

او . رفت  میناصره سراغ ـد بـش  میرـ دیکه اینبل از ـباید تا ق. سمتشان رفت
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اما چیزي که ذهنش را مشغول . شاهد بود و مطمئنا اطلاعات خوبی داشت
او که رفیق گرمابه و گلستان هومن بود چطور . شهادت ناصر بود، کرده بود

تمام ؟ زد  میچیزي لنگجا   ایننکند؟  بود بر علیه او شهادت دهدراضی شده
  . این سوالات و سوالات دیگري ذهنش را سیاه کرده بود

از جایش بلند شد و از . سیروس را گرفتي   را برداشت و شمارهاش گوشی
  . دکربا ملایمت سلام ، تماس که برقرار شد. مغازه خارج شد

  ؟ دهخبري ش !بچه بازاري، به به ـ
  ؟ خوام برام پیدا کنی  مییکیو ـ

  : سیروس جدي شد و گفت
  ؟ کیـ 
  ! غیبش زدهمدتیه انگار ، مادرش گفت نیستش، رفتم سراغش ـ
  . کشیکشو بدنها  بچهگم   مییه آدرس بدي؟ کی هست ـ
  . رفیق هومن بود، اسمش ناصره، کنم  میکبرات پیام ـ
  . همونی که علیه هومن شهادت داده، گرفتم ـ
  ! زدي به هدف ـ
  ؟ خواي  میچی ازش ـ

  . حسم داره ناخلف میره؟ شهادت دادهکه خوام بدونم دردش چی بوده  ـ می
  . دم میگیرم خبرشو بهت  شو می پی ـ
  . منتظر خبرتم ـ
  ! عزت زیاد ـ

طلافروشش تکان داد و داخل ي  دستی براي همسایه، تماس که قطع شد
  . شداش  مغازه

جدید طلا را هاي  ده بود که حواسش نبود امروز طرحآنقدر گرفتار هومن ش
به ، تازه سام هم زنگ زده بود و بعد از کلی گلایه و شکایت. آورند  میبرایش

. لامی فرستاده بودساي  جاي او یکی از مهندسین را براي نظارت روي پروژه
 ش با یک بچه بازي و قلدري کردن احمقانها گیدزني  همه ،خدا کمکش کند

  . ریخته بود به هم
***  
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  ؟ کردینکار   چیـ
عمرا دست پوریا و آدماش ، خودشو گم و گور کرده، رییسنگران نباش  ـ

  ! بیفته
  . گرفت  میاز تک تکشان تاوان. نشستهایش  لبخندي از رضایت روي لب

 هرکاري،  تا هومن رو نجات ندادهشه نمیخیال این موضوع   بیپوریا ـ
آفتابی نباید که قراره تشکیل بشه ناصر اي  اه دوباره اما تا دادگ؛کنید بکنید می
  . بشه
اما بهش ، ترسه  میسگ از پوریا مثل پسر بیچاره. حواسمون هست ـ

  همه چیزو اوکی...خوایم پیش بره  میاطمینان دادیم همه چیز اونجوري که
  ! کنیم با یه پرواز دبی و اقامت و عشق و حال می

پوریا ؟ ترسید  نمیکسی از پوریاي عصبیاصلا چه . ناصر حق داشت بترسد
 افتاد هرکسی که جلویش قرار  میایشـر پـا اگـ ام،یچـه هـود کـوب بـا خـت

ست چه اابدا هم مهم نبود کسی که مقابلش . کرد  میله گرفت را زیر پا می
 به هرچیزي. اما خوب رگ خواب این مردك قلدر را فهمیده بود؟ کسی است

هایش  گزید اما اگر به خانواده و عزیزترین  نمیککش، خواستی نزدیک شو می
و حالا او دقیقا پاي همین  کرد  میروزگار همه را سیاه، شدي  مینزدیک

  .  که آنها نابودش کردندجور همانکرد   مینابودشان. عزیزکرده ایستاده بود
  . خبرم کنید، گوش بزنگم، خبري شد، خوبه ـ
  ! رییسبه روي چشم  ـ

   ؛رد و زیر لب گفتتماس را قطع ک
  ! حالا دیگه نوبت منه، هرچی تاختی بسهـ 

***  
را روي قبر گذاشت و نگاهش روي اش  دسته گل ارکیده  وکنار قبر نشست

  . خطاطی نامش هجی شد
  :لب زد

  ! زود رفتی لعنتیـ 
  : آب از کنارش رد شد که دست تکان داد و گفت ظرفبا اي  پسربچه

  ! هی پسرـ 
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 ده تومنی یاز جیبش اسکانس. تفهام آمیز به او انداختپسر بچه نگاهی اس
  : درآورد و گفت

  . اینو بگیر بیا این قبرو بشورـ 
برستان و ـلوغی قـشي  وصلهـح. آمد یـ مشنبه معمولا روزهایی غیر از پنج

  . شدند را نداشت  می که سر این قبر جمعهایی آدم
فت و تمام آب را گراسکناس را . پسربچه از خدا خواسته به سمتش آمد
 وقتی، کوچکش قبر را شستهاي  روي قبر خالی کرد و تند تند با دست

  : رفت یک شاخه ارکیده برداشت و گفت می
  ؟ اینم مال من باشهـ 

  : سام لبخند زد و گفت
  ! مال توـ 

  . پسربچه مردانه با سام دست داد و رفت
  : سام با خنده سري تکان داد و گفت

  . گ میشنچه زود بزرها  بچهـ 
آمد   میهربار که. دخوانزیر لب اي  نگاهش را دوباره به قبر دوخت و فاتحه

  . شود ریزشد که لب  میدلش آنقدر پر
به فکر من نبودي به ؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟ جات خوبه؟ خوبی نامرد ـ

  ؟  چیکردي   میفکر عشقی که براش سینه چاك
رون گلویش بالا و یک گردوي سبز د مثل شا بغض همیشگی، مکث کرد

  . شد  میپایین
اي  ایدهـتنشون فـگف. شنوي  میهرهفته داري اینارو، حرفام تکراري شده ـ

  ! وجدان  بیظلم کردي. شه  مینداره اما این دل صاحب مرده که آروم
قطره اشک سرتقی از چشم چپش به پایین سر . چشمش پاره شدي  ریسه
  : فتروي قبر زد و گ دو بار انگشتش را. خورد
  ! انصاف  بیي کرديیادت بمونه نامردـ 

قدم زنان از قبر دور . بیشتر از این طاقت ماندن نداشت ،از جایش بلند شد
دانند جهنم  نمی. گیرد  میراشان  کنند بمیرند جهنم یقه یـ مرـمردم فک. شد

جهنم با ؟ چرا راه دور رفت. تواند باشد  میحتی خشک شدن یک لبخند هم
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. را جلب کرداش  صداي شیونی توجه. آید  می اشک هم پیشیک پلک زدن پر
رسید تازه   میبه نظر. جلب شد، مت قبري که دورش شلوغ بودـنگاهش به س
  ! اش مادر بیچاره. فوت کرده بود
که نبضی زیر گردنش به  گیردتفاوت نگاهش را ب  بیخواست ، میآهی کشید
رها اش  شانی که روي شانهدختري با مانتوي سیاه و موهاي پری. زق زق افتاد

 نگه هایش را روي مواش  کرد شال نصفه نیمه  میدر حالی که سعی،  بودشده
؟ همزاد پنداري بود. کرد مادرش را آرام کند  میبا صورتی خیس تلاش، دارد

  ... این دختر
   !ندمبهوتانه تکانی خوردهایش  لب

***  
بلند هایش  ریش. صورت پر مویی داشت. با فاصله ایستاد و نگاهش کرد

 ، لاغر و استخوانی داشتیصورت. رسید  اش می  تا روي شانههایش شده و مو
لاغر و زهوار در رفته ي  چطور با این جثه. هیکلش هم مالی نبودهر چند 

دانست که هیچ چیز غیر  می؟ ر هیکلش بود را از پا در آوردرابب نریمانی که دو
شش ي  آمد یک پسر بچه  مییانوقتی پاي شرارت به م. ممکنی وجود ندارد

چادر را کمی . توانست جنایت بزرگی به پاي خودش بنویسد  میساله هم
شاید هم در . رنگ پریده بود. باز هم نگاهش کرد. بیشتر روي سرش کشید

  !مرد  میکاش! به درك. این چهار دیواري تنگ مریض شده
 وکیل چلاغ اگر قرار بود گول ظاهر این و آن را بخورد باید تسلیم آن

اما عمرا . پذیرفت  میشد و دیه را به ازاي قصاصی که حقشان بود  میخیکی
؟ خواستند براي چه  میاصلا پول. فروخت  میاگر خون نریمانش را به پول

 هم خورد و فروشی کتابل باز ق. کرد و وضعش بد نبود  میخودش که ترجمه
  . شد  میتامینشان  خوراك خانه

این دیه میلیونی را بگذارند . رسید  میم که به پدرشحقوق بنیاد شهید ه
.  مدرسه بنا کنندیادبودشوقتی هومن بالاي دار نفس آخرش را کشید براي 

 مدرسه و بیمارستاني  مردك گستاخ با وعده. پوزخندي روي لب آورد
  ! احمقهاي  تازه به دوران رسیده. خواست گولشان بزند می

. شد  میبیشتراش  دید کینه  میکه او راهربار  ،از روي صندلی بلند شد
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انتقام ي  کرد و انقلابی به اندازه  میزخمی که روي دلش گذاشته بودند چرك
را روي تن و بدن اش  نگاه غبار گرفتههاي  ته مانده. زد  میدر دلش جوانه
 سرش صدمن شده بود و درون دلش خون.  از آنجا بیرون زد وهومن ریخت

  ... کندخدا لعنتش . جوشید می
صداي بوق و . جلوي زندان چادرش را درآورد و درون کیفش چپاند

که ش ا عینک آفتابی. را جلب کرداش  ماشینی که دنده عقب گرفت توجه
آفتاب پدر . را روي چشمش زدجدیدا خریده بود و زیاد هم مالی نبود 

را درهم هایش  مردي که از ماشین پیاده شد اخم. آورد  میچشمانش را در
  . یدکش
  . سلام خانوم ـ

  ؟ معلوم نبود با خودش چند چند است. خصمانه نگاهش کرد
رفتم اما تا شمارو دیدم گفتم   میداشتم، فکر کنم منتظر تاکسی هستی ـ

  . تا یه جایی برسونمت
آخر مرد هم ! جذابِ احمقي  مردیکه. هلن نگاهی به سر تا پایش انداخت

  ؟ شد  میاین همه خوش پوش و خوش قیافه
  : خشک گفت

  ؟ خواي  میچیجا   اینشما دقیقا... فقط یه سوال، متشکرم آقاـ 
  : یانه نگاهش کرد و گفتذپوریا مو

  . گردن من برم رفت داخل گفتن خودشون برمی، مو رسوندمرییسـ 
  : هلن با کنایه گفت

   !ساده باشیي  بهت نمیاد یه رانندهـ 
  : پوریا با لبخند گفت

  . کوزه آبشو بخورملیسانسمو گذاشتم در ـ 
. ش خنگ باشدروی روبهرسید مرد   نمیبه نظر. هلن با تمسخر نگاهش کرد

نوعی جدیت و خشم . زد  میکه کمی بیش از حد تیزاش  چشمان آبی تیره
  . زد  میدرون چشمانش سوسو

  : پوریا با سرگرمی و لبخند کجی گفت
  !ـ خب
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اش  سینهبه دستش را  ،هوا قدم به جلو گذاشت که پوریا مهلت نداد  بیهلن
  . زد و او را به عقب هل داد

  :  غیرعادي گفتیبا حرص و خشم
  ! مواظب باش دخترـ 

ش چیزي نبود که روی روبهرفتار غیرعادي مرد . هلن متعجب نگاهش کرد
  : پوریا به جلویش اشاره کرد و گفت. بتواند براي خودش هجی کند

  ! نزدیک بود بري تو فاضلابـ 
ي  ضربه. گذاشتاش  لویش خیره شد و دستش را روي سینههلن فورا به ج

رفت خیلی بهتر از این   میبا سر درون فاضلاب. پوریا زیادي درد داشت
دانست تشکر کند یا   نمیبا این حال. بود که نفسش را بند آورده بوداي  ضربه

.  رفتاتوبوس به سمت ایستگاه پوریا را تنها گذاشت وحرف  بی. شاکی شود
، توانست با جنس لطیف  نمیهیچ وقت. همان جا ایستاد و نگاهش کردپوریا 

 گونه این که اینداد به جاي   میشاید بهتر بود هشدار. لطیف برخورد کند
  . جلوي کله پا شدنش را بگیرد

  ! لجبازي  دختره ـ
   !بود رام کردنش کار رستم دستان

  . ذارم با لجبازیات گند بزنی به زندگیم  نمیـ
  را از جیب شلوار بیرون آورداش گوشیاشینش رفت و همزمان به سمت م

رضایی متنفر ي  دلسوزانههاي  از این لفت دادن. رضایی را گرفتي  شماره و
بود آنقدر مغرور و لجباز . ش دیده بود کوتاه بیا نبودروی روبهدختري که . بود

  . شد  نمیداد راحت  نمیکه تا سر هومن را به باد
  ! الو ـ
  . جناب کیان پورسلام  ـ
  ؟ اون خونه چی شده؟ کرديکار   چیـ

  : رضایی مکث کرد که پوریا برآشفته گفت
  ؟  خب- 
  ! بره کاغذبازیاش زمان ـ

  : پوریا با تردید گفت
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  ؟ مطمئنیـ 
خوبی ي  اور کنید خانوادهـب پور کیانناب ـاما ج، کنم  میفـو ردیـکارش ـ

ریم براي ـیا بـما بـه بار شخواین ی ، میاین کار در حقشون ظلمه، هستن
  . شاید کوتاه اومدن و از حق قصاصشون گذشتن، رضایت

خودتم باور نداري که ، شایدگی   میداري؟ رضاییگی   میه چیت  حالی ـ
 من از هر روشی براي نجات هومن استفاده؟ چرا باید ریسک کنم، ببخشن

 منو نصیحت که اینپس قبل از ، کنم حتی اگه سر خودم بره بالاي دار می
  . کنی کاري که ازت خواستمو انجام بده

 تا پاي آن وقتکرد   مییک هدف تعیین. شناخت  میاین مرد را خوب
با بد آدمی سرشاخ . پاکباز کمک کندي  خدا به خانواده. کرد  میجانش بازي
  . شده بودند

  . کنم  می این هفته درستش آخرتا ـ
  . منتظرم ـ

کرد و دوباره برگشت و به هلنی نگاه کرد بدون خداحافظی تماس را قطع 
  . که درون ایستگاه منتظر اتوبوس بود

  .  سوت آخر بازیو من بزنمکه این قبل از بازي رو تموم کن دخترخانم ـ
***  

 هر  مثلخستگی. دادآخرین دکمه را کوك زد و به صندلی پشتش تکیه 
کتی که . از پشت میز چرخ خیاطی بلند شد. بارید  میاز سرو رویشروز 

حساب و کتاب دخلش را مرتب کرد و کت خودش  ،دوخته بود را آویزان کرد
  . نگاهش را به در دوختاش   که صداي در مغازهکردرا تن 

بخیه کرده بود به داخل سرك کشید و هایش  پوریا با لبخندي که به لب
  : گفت
  ! خسته نباشی شهریارـ 

  . شهریار دستی به صورتش کشید و لبخند زد
  ! خیلی وقته به این پیرمرد سر نزدي ـ

  :پوریا داخل شد و گفت
  ! براي پیري هنوز خیلی جوونی ـ
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  ؟ بریم تا قهوه خونه یه چاي بخوریم ـ
  ؟ نیکی و پرسش ـ

را پشت سرش ها  شهریار دسته کلیدش را از روي دیوار برداشت و چراغ
  . خاموش کرد

  ؟ گیري میسفارش یه کت و شلوار شیکو از منم  ـ
  : کشید گفت میرا پایین اش  مغازهي  شهریار همانطور که کرکره

  . زن گرفتی بیا برات کت و شلوار دومادي بدوزم، بهت گفتمـ 
   !چقدر لجبازي ـ

 خندید و کرکره را قفل زد و با پوریا از عرض خیابان رنگ کمشهریار 
  . گذشتند

  . برو جلو با ماشین خودم میام ـ
هر دو جداگانه سوار .  سمت ماشین خودش رفتپوریا سري تکان داد و به

با هم   و ماشین را پارك کردندخانه قهوهخودشان شدند و جلوي هاي  ماشین
  . از ماشین پیاده شدند

  ؟ چه خبر از هومن ـ
 دونم چطور این همه دل و ، نمیسگ از کاري که کرده پشیمونه مثل ـ

  .  که بتونه آدم بکشههزد به هم جرات
روي و  زیرزمینی قدیمی بود خانه قهوه.  پایین رفتندخانه هوهقهاي  از پله
. نشستندها  روي یکی از تخت! پر بود از ظرف و ظروف کهنههایش  طاقچه

  . شهریار سفارش دو استکان چاي داد
گفتم این پسره یه ریگی به ؟ یادته گفتم نذار با ناصر بگرده، دل پر کرده ـ

  ... کفشش هست ازش خوشم نمیاد
به فکر . منِ خاك بر سر به حرفات دل ندادم، همه رو گفتی، تیگف ـ

 رو درز  که باید سوراخ سدفهمیدمش با رفیقاش بودم نها خوشیش و خنده
  .  بشکنهکه اینبگیرم قبل از 

  . شهریار تشکر آرامی کرد. سماوري را جلویشان گذاشتندهاي  چاي
  ؟ کرديکار   چی،وقت سرزنش کردن نیست ـ
  . آب شده رفته تو زمین، رمدنبال ناص ـ



 49  ³   چهاومفصل  

  ؟ مقتولي  خانواده ـ
  : پوریا با حرص عمیقی گفت

خواهره پاشو کرده تو یه کفش و ، هیچ جوره از خر شیطون پایین نمیانـ 
  . افته  نمیقصاص از زبونش

  : شهریار منصفانه گفت
  . تونه زورشون کنه  نمیهیچ کس، حق طبیعیشونهـ 
  ! انصافیه  بیـ
این  بقیه که خارج، ترسی هومن رو از دست بدي  میکهی گ  میتو اینو ـ

  . دونن که قصاص حقشونه  میگود نشستن
  : پوریا درمانده گفت

  . درکم کن شهریارـ 
  . چاییتو بخور ـ

  : میل به پشتی تکیه داد و گفت بی
  . از حال و هواي این روزا بیام بیرونکم   یهاومدمـ 

  : دي کشید و گفتهورت بلن، شهریار استکانش را برداشت
  . گیرن سراغتو می، بزنها  بیا یه سر به بچهـ 
 درگیر این برو بیاها هستم که شب و روزم قدرناروزا که ، بیارشون خونه ـ

  . تونم بیام بهشون سر بزنم  نمیهمیشه مثل کهام  شرمنده، گم شده
  : شهریار اخم کرد و گفت

  .  نمیامجمشید خاطر بهمن  که دونی میـ 
  : با تاکید و حرص گفتپوریا 

  ! داییـ 
، ذارم  نمیجا اونپامو سنجه   میتا وقتی اون آدم همه چیز رو با پول ـ

  . گفتم شاید تو هم بیاي که نیومدي. دیروز مادرت خونه بود
  : کشید و گفتاي  پوریا پوف کلافه

  .  من و مامان بیاخاطر بهـ 
  ... کنم اما جمشید  می شما هرکاريخاطر به ـ

لبکی زیرش کوبید و عاستکان را روي ن، چایش را هورت کشیدي  اندهته م
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  : چی گفت رو به شاگرد قهوه
  . چاي دیگه بیار دو تا ـ

  : را خاراند و گفتاش  پوریا چانه
  . زنم  میفردا میام به دخترا سرـ 

  : شهریار سر تکان داد و گفت
  ؟ مقتولي  رفتی دیدن خانوادهـ 
  ! نه ـ
  . ید با دیدنت سبک بشنشا، نشونیبرو بب ـ

 نه به ، نقشه کشیده بودانجوري که برایش. دید  میجور دیگري آنها را
تازه این بازي سوتش به صدا . خیلی کارها داشت! قاتلي  عنوان پسرعمه

وگرنه او آدم . خودشان با این قصاص مسخره باعثش شده بودند. درآمده بود
. گناهی بودند  بیش تهروی ي روبهها نه حداقل وقتی که آدم ؛بدذات شدن نبود

هومنی که نه پدر داشت نه . توانست  نمیاما! توانست از هومن بگذرد  میکاش
. برادرش او را پذیرفته بود حقش مرگ به این خفت باري نبود مثل مادر و
حتی اگر بتی که از خودش در مقابل دیگران ساخته بود یک . داد  مینجاتش

  . شبه بسوزد و خاکستر شود



 
 
 
 

 پنجمفصل 
  

خودش را به سمت پوریا خم ، آذر با عصبانیت دستانش را روي میز گذاشت
  : کرد و گفت

نگو آروم نشستی و رضایی رو فرستادي کاراتو کنه ؟ کنی میکار   چیداريـ 
  . شه نمیکه ابدا باورم 
اصلا دوست . به شاگردش کرد که از طلافروشی بیرون بروداي  پوریا اشاره

 شاهد بگو، بودر ـوپش پـآمد و ت  میرزدهـمیشه سـهثل ـ می آذرـتنداشت وق
  . مگویشان باشد

  ؟ حواست هست کجا وایسادي ـ
   :کمر صاف کرد و گفت. آذر پوزخندي زد

  ؟ خواي واسه منم قلدري کنی میـ 
 این دختر هیچ وقت حد خودش را ،پوریا خونسرد و خشن نگاهش کرد

  . دانست نمی
  ؟ کنی آذر میکار   چیجا ـ این
  ؟ آسه میايري   می مدته آسهیهکنی که  میکار   چیخوام بدونم داري ـ می

  ؟ توضیح بدمات   واسهموها تا حالا شده من برنامه ـ
  ؟ کنم کوتاه بیام  میتا حالا شده من وقتی به چیزي پیله ـ

بمیري از آن تو  شناخت اما این تو  میش را خوبا سماجت مثال زدنی
 دلش. داد  میآذر کار دستشي  حسادت زنانه. شگی نبودهمیهاي  بمیري
خواست حالا که وارد بازي شده بود با یک حرکت ناشیانه لگد به بخت  نمی
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 حسادت جز جدا! یک دختر ،آذر یک زن بود. هومن بخت برگشته بزند
 تا دباف  میگیس به گیس، کافی است زنی دل ببندد. ناشدنی زن عاشق بود

خیابانی را براي هیچ شقش جوري محاصره کند تا نگاهت تو را میان دل و ع
خواست حساسش   نمیاو هم دلش. دگردبوتر از خودش ن گلی خوشیافتن 

  . شد  میاین نقشه نباید خراب. کند
خاله زنکی خوشم هاي  دونی که از فضولی ، میسرت به کار خودت باشه ـ

 از گلیمت صبر کن جایگاهت تو زندگی من مشخص بشه بعد پاتو. نمیاد
  . درازتر کن

نفهم و تلخ را ي  یکهتروي چه حسابی این مر ،آذر وارفته نگاهش کرد
دلش خوش بود . شعور نگرانی و دوست داشتن را هم نداشت؟ دوست داشت

توانست او را  ، نمیشد  نمیپوریا تا پایبند. که یک نامزدي آبکی بینشان هست
  . خواهد داشته باشد  میآن جور که
  :  گفتبا حرصمین کوبید و پا روي ز

  ! پوریاـ 
  .  هم سلام برسونعمو زنبه عمو و ، برگرد خونه آذر ـ
  . سر از کارت درمیارم ـ

از روي صندلی بلند . رفت  نمیکرد از رو  میهرچه مدارا.  جوش آوردبالاخره
  . مستقیم به آذر زل زد  وشد
 اومدي جوري که پس همین،  که دوست نداري عصبانیم کنیدونم  میـ

خوام صبرم تموم بشه و حرفی بزنم  نمی. خانمانه دمتو بذار رو کولت و برگرد
  . که باعث ناراحتیت بشه

  ؟ کدوم احمقی بهت گفته این همه تلخی و خشونت بهت میاد ـ
خیره ي  دختره. ننشستهایش  اما روي لب، آمدهایش  لبخندي تا پشت لب

  . خنده بیندازدپراند تا او را به  اي می همیشه تیکه! سر
  ! برو خونه آذر ـ
  . هم ناهار بخوریم اومدم با ـ
  . امروز وقت ندارم ـ

  : آذر طلبکار نگاهش کرد و گفت
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بهم بگو کی ، بذار حرفمو تصحیح کنم؟ بگی پس کی وقت داريشه  میـ 
  ؟ براي من وقت داري

  . میزش را دور زد و مقابل آذر ایستاد؟ همیشه پر حرف هستندها   زنچرا
  ؟ امروز اومدي که روي مخ من راه بري ـ
  ؟ اومدم ببینم چته ـ

  : چرخی دور خودش زد و گفت، پوریا دستانش را باز کرد
  . تو چنته ندارم که نگرانش باشیام   چیزي،سرحالم، حالم خوبه؟ دیديـ 
   !زنی که دوستت داره رو درك کنیهاي  کاش بتونی نگرانی ـ

خواست دوست   نمی،مام شده بوددوست داشتن همیشه برایش گران ت
هومن هم که تا مرگ . داد  میهرکسی را دوست داشت از دست. داشته باشد

که دوست ، حسـلعنت به این طالع ن. داشتـاصله نـفیشتر ـدم بـد قـچن
  . گرفت  می را از اواش زندگیهاي  داشتنی

  . دوست داشتن براي من قدغنه ـ
اما حتی جرات اعتراض کردن هم تکراري پوریا خسته بود هاي  از حرف

  . در یک ثانیه داشترا زدن همه چیز  به هم این مرد قابلیت. نداشت
این . فقط لطفا یه وقتم براي من خالی کن، باشه هرچی تو بگی، باشه ـ

  . تونی انجام بدي  میحداقل کاریه که
اگر ، خیلی خب. رداشتـیز بـلوي مـدلی جـروي صناز فش را ـآذر کی

توانست با کمی کارآگاه بازي سر در   میخودش که. نگوید، ست بگویدخوا نمی
  . بیاورد

  : نشاند و گفتهایش  یانه روي لبذلبخندي مو
  . امیدوارم براي دعوت شام امشب باشه. مونم  میمنتظر تماستـ 

  : ش لبخند زد و گفتا پوریا به خوش خیالی
  . دم میوقتم خالی بشه بهت خبر ـ 
  . ودت باشمواظب خ !عالیه ـ

  : گرداند و زیر لب با خودش گفتررویش را ب
  ! دارم براتـ 

بیرون زد پوریا نفس راحتی کشید و تلفنش را برداشت تا که از طلافروشی 
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  . به شاگردش زنگ بزند به مغازه برگردد
***  

دختري که  بالاخره کلی آدم بسیج کرده تا. جان کنده بود تا پیدایش کند
 فروشی کتابو حالا او جلوي  داشت را پیدا کنندشباهت زیادي به ندا 

که پسرکی به اي  با تنه. کرد  میایستاده بود و براي داخل رفتن دل دل
. دل به دریا زد و او هم داخل رفت،  شدفروشی کتابزد و داخل اش  شانه

جا   این.سردرگم به اطرافش نگاه کرد. هلن مشغول چانه زدن با پسرك بود
آنقدر . از سرو روي مغازه گل و گلدان آویزان بود؟ ا گلخانه بود یفروشی کتاب

 زیبا و خاص بود که حس آرامش عمیقی به جانش رخنه فروشی کتابمحیط 
 شاخه کشیده و سردر را فروشی کتاببوي خوب یاسی که کنار در . کرد می

خاص ! تر ندا خاص بود و بدلش خاص. مشامش را نوازش کرد، پوشانده بود
  .  هم سرایت کرده بودفروشی کتابین بودنش به ا

  . را گرفت و رفتهایش  پسرك کتاب
  : هلن به چشمانش زل زد و گفت

  ! بفرمایینـ 
قدر زیبا که از ـآن !قدر زیبا بودـچ ،گاهش کندـنها  اعتـت سـت داشـدوس

  . نگاهش یک مثنوي صورتی روي پیراهنش بریزد
  . دلچسب است، یک گرفتاري شیرین مثل یک زن، اعتقاد دارم"

خواهد   مییک زن،  سبزفروشی کتابدر شهري شلوغ میان ، عاشقی کردن
  ... به قدمت طلوع آفتاب میان چشمانش

تابستان ي  شیرینش اندازههاي  خواهد که گرفتاري  میدست آخر یک مرد
  ". دراز باشد

کرد با اخم نگریست و   میهلن متعجب به مردي که جور خاصی نگاهش
  : گفت
   !؟ن آقاکارتوـ 

  : به خودش آمد و گفت. انگار یکی او را به سمت سرازیري هول داد
  . خوام  میمعذرتـ 

  . هلن با همان جدیت نگاهش کرد
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  . تونید ترجمه کنید  میرو بهم دادن گفتنجا  اینآدرس ـ
  ! بله درسته ـ

یرون آورد و روي ـوچکی را بـنویس ک تـدسي  ترچهـدف، تشـیب کـاز ج
  . شتخوان گذا پیش
  . خوام به فارسی برگرده ، مییادگاریه ـ

چه . صفحاتش را ورق زد. هلن دستش را دراز کرد و دفترچه را برداشت
  ! خط زیبایی

  ؟ خواید  میتا کی ـ
  . خوام  میفقط یه کار خوب، زمانش مهم نیست ـ

  : هلن سر تکان داد و گفت
 که کارو مد میتموم بشه اطلاع ، یه شماره تماس از خودتون بذاریدـ 

  . تحویل بگیرید
 لجبازي ندا در مقابل جدیت این دختر کم ،اخلاقش به ندا نرفته بود

  ! چقدر ملیح بود. آورد می
 که اشتراکش با پوریا  باشدکارتیداد ترجیح . کارتی از جیبش درآورد

  !  خودشختصکارتی فقط م. را مشخص نکند پور کیان
  : به دفترچه کرد و گفت اي کارت را روي پیشخوان گذاشت و اشاره

  . برام ارزشمندهشید، لطفا مواظب دفترچه باـ 
  . ارزشمندي دفترچه شده بودي  گفت هم متوجه نمی

  . خیالتون راحت ـ
 ش را حساسروی روبهماندنش فقط دختر . چانه بزندتا قیمت که مهم نبود 

  . کرد می
  . متشکرم ـ

ناري درون گوشش ق از چهچهتر  برگشت که برود که صداي هلن قشنگ
  : نشست

  ؟ ـ آقاي
  ! سام جهانی، جهانی هستم ـ

***  
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آینه . را آب داده بودها  گلداني  همه. را نداشتاش  حوصله ،تا شب نماند
پس . آید  می به خانهخانم حاجهاي  هم که گفته بود امروز براي خوردن چاي

وه سر راه کمی می.  را تعطیل و یکراست به سمت خانه رفتفروشی کتاب
سوار بود کلید درون در هایش  بعد از خستگی که روي شانه بالاخره خرید و

که هر روز یک جایش اي  معمول بابک با دوچرخهطبق . انداخت و داخل شد
. ش بودندا  در حال دستکاريآقا حاجخراب بود وسط حیاط نشسته بود و با 

  . دکربلند سلام 
سر بلند کرد و ، ن با بابک بودخندان که از سروکله زداي   با چهرهآقا حاج
  : گفت
   !خسته نباشی، سلام دخترمـ 
  ؟  ما کجاستخانم حاج، درمونده نباشی حاجی ـ
  . کنن  میاومده دارن لواشک درستات  خاله، تو آشپزخونه ـ

  . بزاق دهان هلن ترشح کرد
  . خانم حاجپرو پیمون هاي   لواشکمیرم براي این  من می ـ

  .  وارد خانه شدآقا اجحتوجه به بابک و  بی
  ؟ اهالی کجایین ـ

  : زلیخا با صداي بلندي گفت
  ! بیا آتیش پارهـ 

 پخته را از صافی ردهاي   میوهخانم حاج. خندید و به سمت آشپزخانه رفت
  :  را روي میز گرد آشپزخانه گذاشت و گفتهایش هلن خرید. کرد می

 که دارین لواشک همین امروز !...اوف که این آینه چقدر خوش شانسهـ 
  .  اونم داره میادنکنی  میدرست
  :  اخم کرد و گفتخانم حاج

  ؟ یه ذره لواشک حسودي داره، خوش اومدـ 
  :  را پرملات بوسید و گفتخانم حاجهلن خم شد صورت 

  . دست پخت شما باشه بلهـ 
  : را مقابل زینب گذاشت و گفتها  زلیخا سینی

با دوچرخه . بوم رو ببر پشتها یا سینیبرو لباساتو عوض کن ب، خودشیرینـ 
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  .  گذاشتشه نمیسواري بابک تو حیاط 
  ! چشم زلیخاي من ـ

  : زلیخا خندید و گفت
  ! خل و چلـ 

زلیخا . بوداش  عاشق خانواده. هلن چشمکی زد و به سمت اتاقش رفت
ش خورده بود ا یمجردش که بعد از شکست عشقی که در بیست سالگي  خاله

حالا زلیخا بهترین دوست هلنی بود که . ه بودیچ مردي نرفتبه سمت هدیگر 
جا اش   مشکیموي سفید میان خرمن موهاي تار این روزها غم نریمان چند

  . کرده بود
***  

تا آخرین . رود  میگفته بودند که همیشه براي نماز خواندن به مسجد محل
 هر ،شد می نبداش  هم قیافهاي  با شلوار پارچه. پیراهنش را بستي  دکمه
ساعت مچی ارزان قیمتی را . نش بیشتر عادت داشتابه شلوارهاي کتچند 

را ها  پله ،حوصله آسانسور را نداشت. روي مچش بست و از اتاقش بیرون رفت
  . با آرامش پایین آمد
صبح را دور خودش جمع کرده بود و یکی یکی و با هاي  جمشید روزنامه

کمی با فاصله از او ، زنگ هتارش گوش بپرس. کرد  میحوصله آنها را مطالعه
طبق معمول مادرش . رفت  می وراش گوشیروي صندلی چوپی پایه بلندي با 

  .  بزنددخترهاي شهریارهم رفته بود تا سري به 
  : شد گفت  میاز کنار جمشید که رد

  ؟ با من کاري ندارینـ 
  :  انداخت و گفتاش سادهنگاهی به تیپ . جمشید سرش را بلند کرد

خدا و پیغمبر زده تو کمرت یا شیطون این بار یه جور دیگه داره درست ـ 
  ؟ میده
براي محکم کاري سوار موتور آبی . حرف اضافه از ساختمان بیرون زد بی

را با ها  برنامهي  قبلا همه. شد و از حیاط بیرون رفتشان  رنگ باغبان خانه
صداي . شد  میوبیاو فقط باید بازیگر خ ،سیروس طی کرده بودهاي  آدم
شد به   می هومن آزادکه اینبه محض . نشست  می گوششدرموتور ي  زوزه
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 خفتی که به خاطرش کشیده بود یک فصل کتک نوش جانشي  خاطر همه
 ،کرد  میتا یک سال از همه چیزهایی که دوست داشت هم محرومش. کرد می

  ! احمقي  پسره
  .  او بودفقط محض ندانم کاري ،ها تمام این دلقک بازي

کمی این . جلوي مسجد ترمز را گرفت  و سر پیچ کوچه بوقی زد و پیچید
روي تردیدش پا گذاشت و  بالاخره .اهل نماز خواندن نبود ،پا و آن پا کرد

مرد سفید مویی ،  برایش فرستاده بودندآقا حاجطبق عکسی که از . داخل شد
پوشد و یک   میقههمیشه روي پیراهنش جلی! مشکیدار  با کلاه لبه، بود

ریش و سبیل یک دستی داشت و . عصاي کنده کاري زیبا در دستش بود
شناختنش با عکسی که دیده بود اصلا کار سختی ! چشمانش مشکی زاغ

  . نبود
بوي خاك و گلاب تمام . درآورد و داخل شد، را جلوي درهایش  کفش

سبزي دستان ي  اندازهاش  انگار دل پر بهانه. خوبش را بیدار کردهاي  حس
ي  کنج این خانه، عشق و دعا، راز و نیاز یک جهان. مهربان شده بود، خدا
  . به دلش بافته شد، امن

انداخت   میپیرمرد را صف اول نشسته در حالی که تسبیح ،نگاه چرخاند
. کرد  میخودش را کنارش جا، بیایند  تعداد بیشتريکه اینباید تا قبل از . دید

نماز که یکی  پیشي  کم سروکله کم.  صدا کنارش نشستسرو  بی وپا تند کرد
  . شد  میپیدا، از آخوندهاي جوانی بود که تازه از قم آمده

  : زیر چشمی نگاهی به حاجی انداخت و گفت
  ؟ نماز کی میاد پیش، آقا حاجسلام ـ 

  .  سر برگرداند و نگاهش کردآقا حاج
   !دیدمت تا حالان؟ تازه واردي جوون. دیگه میادي  تا پنج دقیقه ـ

  : لبخند زد و گفت
  . تازه واردم، بلهـ 
  .  اضافه شد دیگه به این محلي یه اهل خدا!روشکرخدا ـ

صداي صلوات که بلند شد نگاهش روي . شعله آب شد  بیته دلش شمعی
صداي اذان ، که تمام شدها  سلام و علیک، آمدن و رفتن. آخوند جوان نشست
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، مکبر که تکبیر نماز را گفت. ه وضو گرفتخوب شد ک. در بلندگو پخش شد
خدا . قد علم کرد،  پاي یک تکبیر گفتناش مردانگی. جمعیت به پا خواستند

  . امشب با خدا هم هوا دونفره شده بود. مخاطب شد
وقت خداحافظی با .  سر صحبت را باز کردآقا حاجدر میان دو نماز مدام با 

الان وقتش . نگاهش کوچه را رصد کرد، رسیده به در. او تا دم در هم قدم شد
با دست نامحسوس .  سیروس سوار بر موتور اول کوچه ایستاده بودنوچه. بود

موتور به .  را به حرف گرفتآقا حاجموتور روشن شد و او همچنان . اشاره کرد
 را تا آخرین نفر آقا حاجیش، ها خوب شد با پرحرفی. سمت مسجد حرکت کرد
آنها از در شرقی وارد . جدا بودها  البته بحث خانم. درون مسجد نگه داشت

خودش را مقابل موتوري . رفتند  میشدند و از همان در هم بیرون  میمسجد
همان موقع دو زن چادري از در شرقی بیرون .  را پشت نگه داشتآقا حاجو 

 آمد که پوریا با زیرکی و هول و ولاي آقا حاجموتور به سرعت به سمت . آمدند
کمرش .  را گرفت و او را به سمت خودش کشیدآقا حاجهاي  شانه، یساختگ

 بهموتوري که تعادلش را از دست داده بود با موتور مرد به دیوار خورد و 
  . تیرك چراغ برق برخورد

  ؟ خوبی حاجی ـ
 صداي نفراش مسجد هم با شنید. دو زن با عجله به سمت آنها آمدند

 با قدرشناسی آقا حاج. ت آنها آمدموتوري و برخوردش دوان دوان به سم
  : نگاهش کرد و گفت

  ! زنده باشی جوونـ 
  ! بابا ـ
لن را نکرده بود روي ـضور هـبینی ح یشـکه پ تعجب در حالیـگاه پوریا مـن

  : حاجی دستش را بالا گرفت و گفت. صورت او نشست
  . این جوون به موقع منو کنار کشید، خوبم باباجانـ 

فراش مسجد قبل از حاجی به سمت . رف نگاهش کردهلن مشکوك و پر ح
مت مردي که با موتورش ـه سـ گذاشت و بانهایشن تآقا حاج. موتور سوار رفت

 پاره شده بود و به علت هایش مرد بیچاره سر زانو. به دیوار خورده رفت
  . روي زمین کشیده و خراش برداشته بودهایش  دست، شرت پوشیدن تی
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طلبکار به سمت پوریا برگشت و ،  را به آن مرد دیدآقا حاجهلن تا حواس 
  : گفت
   ها؟  بگی کاملا تصادفی بودهکه خواي  نمی؟ کنی میکار   چیجا  اینتوـ 

  . خونسرد به هلن نگاه کرد! باهوش متنفر بودهاي  از زن
  ! گیري خانم  میچقدر خودتو دست بالا ـ

 هایش ر. له پیچش کندظنش فیتی پر از سوءهاي  ا سوالـداد هلن بـت نـمهل
 با دلسوزي در حال وارسی بدن موتور آقا حاج.  رفتآقا حاجکرد و به سمت 

 کسی را ظنین نکند تند تند در حال که اینموتور سوار براي . سوار بود
  : توضیح دادن بود

اصلا سابقه نداشت ، سته حاجییترمزش پوکیده وگرنه من رانندگیم ب ـ
  . خدا رحم کرد، نگرفت، ی اومدم ترمز بگیرمیهوی، بخواد چپ و راست برم

  : فراش مسجد نوچ نوچی کرد و گفت
  ؟ شی میوارسی نکرده چرا سوار موتور ـ 

  : کرد و گفتاش  پوریا دور از چشم حاجی چشمکی حواله
  . بخیر گذشتـ 
من نزدیکه بیا تا دخترم دستتو پانسمان ي  خونه، زخمی شدي جوون ـ
  . کنه

  : فتپوریا لب گزید و گ
شاید بخوان آمپول کزازم ، برمش تا درمانگاه  میمن !چه کاریه حاجیـ 
  ! بزنن

موتورش را از روي زمین ،  تا موتور سوارندکمک کردو فراش مسجد  حاجی
  . بردارد
  ؟ مطمئنی مشکلی نداري، هرجور صلاحه ـ

  : موتورسوار لبخند نیم بندي زد و گفت
  .  افتادشرمنده که این اتفاق !ممنونم، خوبمـ 

هلن به جاي موتور . هلن و زینب هم کمی با فاصله از آنها ایستاده بودند
اش  زیر نیم کاسهاي  کرد کاسه  میسوار تمام حواسش پی مردي بود که حس

، نکند آن مردك. اصلا حس خوبی به این مرد زیادي جذاب نداشت. است
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 د سر از کارشان دربای؟ باشد او را براي جاسوسی فرستاده، برادر قاتل نریمان
هلن  خیرهپوریا برگشت که نگاه . گذاشت سرشان کلاه بگذارند  نمی،آورد می

. تواند مچش را بگیرد  میکرد  میکور خوانده بود اگر فکر. را روي خودش دید
رو اش  از نگاه زوم شده. افتاد  میاو ده قدم پیش، آمد  میهلن یک قدم جلو

  . کرد  میرشانگار داشت لیز... ي دختره. گرفت
  . نیست خودم میرمام   چیزيمن، نگران نباشید ـ

  : پوریا مداخله کرد و گفت
  ! بذار برسونمت تا یه جاییـ 
  . گفتم  میمشکلی بود ...خوب و سرحالم، لازم نیست ـ

  : حاجی دستی به ریش سفیدش کشید و گفت
  ! به امان خدا جوونـ 

  :به سمت هلن و زینب برگشت و گفت
    ! هبریم خون ـ
 و با کردا را قفل ـدره. تـسجد رفـمت در مـه سـم بـسجد هـراش مـف

  .  از آنها دور شدسریعخداحافظی 
  :  بروند پوریا فورا گفتکه اینقبل از 

  ؟ خطی که گفتینهاي  حاجی کی مزاحمتون بشم براي اون نسخهـ 
  : گفت،  که انگار چیزي یادش آمده باشدآقا حاج

آدرس  ام، فردا خونه، فراموش کردم،  هزار مرضپیري و، شرمنده جوونـ 
  ؟ رو که دادم

خندي زد و خیلی  نیش، پوریا زیرچشمی به صورت متعجب هلن نگاه کرد
  : جدي گفت

  . م ممنونم هخیلی، بله حاجیـ 
زیر گوشش ؟ چه خبر بودجا   این.هلن با چشمانی وق زده به آنها نگاه کرد 

  : به آرامی لب زد .خبر نداشت  همگذشت که روحش  میانگار خیلی خبرها
  !؟حاجیـ 

  :  کلاهش را کمی بالا داد و گفتآقا حاج
  . بله دخترمـ 
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  ؟ کنین میکار   چیدارین ـ
  . کنیم  میبریم صحبت ـ

پوریا شب بخیري گفت که هلن به عمد خودش را به او نزدیک کرد و 
  : گفت
  ! منتظر تماسم باش،  داریم آقابا همما فردا خیلی حرف ـ 

پوریا . گذارند  میکرد کلاهی گشاد دارند سرش  میحس ،لجش گرفته بود
   !کشید  مییک الف بچه برایش خط و نشان. با پوزخند نگاهش کرد

  . حتما خانم محترم ـ
تش توي یجذاب. بود که دلچسب هلن باشدـیزي نـدایش چـشن صـن خـت

 موتور پوریا خداحافظی کرد و !؟مرد هم این همه نچسب. سرش بخورد
  .  و رفتخودش را سوار شد

  : حاجی دست برایش تکان داد و گفت
  . بریمـ 

  : زینب گفت
  ؟ شناختیش  میحاجی از قبلـ 

 هلن برگردد و با کینه نگاهش که اینقبل از . صداي موتور پوریا بلند شد
  . صداي گاز دادن موتور بلند شد و بعد هم میان تاریکی کوچه گم شد، کند
  . رسید  میبه نظراي  خوب و شایسته اما جوون، ختمشنا  نمینه ـ

  :  رساند و گفتآقا حاجهلن خودش را به 
  ؟  که قولشو دادینخطی چی بودهاي  نسخهـ 
گفتم براي تحقیقی که داره ، بحثش شد، پسر بیچاره دانشجوي تاریخه ـ

  . خطی کارشو انجام بدههاي  بیاد رو نسخهام  وقتایی که من خونه
  :  آمیز گفتهلن اعتراض

  ؟ کنین  میبابا شما چرا به همه اعتمادـ 
ذات ،  نباشمشناس خوبیم آدم،  دخترموي آسیب سفید نشدهـوها تـاین م ـ

. این جوون مرد قابل اعتمادي بود، تونم تشخیص بدم  میروها خوب و بد آدم
تازه یکی از خواهراش . بیچاره خرج مادر و خواهرش که تو شهرستانه رو میده

 وقت کرده درس الان، واج کرده و این بیچاره بعد از چندسال کار کردنازد



 63  ³   پنجمفصل  

  . بخونه
توانست بگوید   نمی؟کرد  میباوررا  داستان سرایی باید این، لب گزیدهلن 
پدر من این "نوك زبانش آمد بگوید ؟ گوید اما اگر راست هم نبود  میدروغ

کرد این   میي که فکرهر جور . احترامی کند  بیاما ترسید، "همه ساده نباش
  ذاتا خوش قلب بود و تا جایی که دستشآقا حاجاگر . رفت  نمیمرد در کتش

ته توي . کرد لزوما او که نباید همه را باور کند  میرسید به این و آن کمک می
. گونه پیش برود گذاشت این نمی. آورد  میاین مرد را درهاي  داستان سرایی

گ ها که  تا قبل از این. شد  می داشت سبزانش زندگییک قارچ وسط  مثل یهو
  . گرفت  میپراکنی کند باید جلویش را

***  
گوشی مغازه را . دید  میزد او را  می با پدرش حرفکه اینباید قبل از 

 شاید بیشتر از چهار بوق خورد تا. را گرفتاش  برداشت و تند تند شماره
  . یدصداي خشن و بدون انعطافش درون گوشش پیچبالاخره 

  ؟ بله ـ
کتابی که سفارش دادین ، دونم  نمیکنم فامیلتونو  میعذرخواهی ...جناب ـ

  ... رسیده غیر از اون
  ؟  برسم خدمتکی. با من حرف داري، آها بله ـ

 درست بود خودش هم وقتی عصبی. آمد  نمیخوششهایش  از مفرد کردن
  . شد  نمیتو،  اما بیشتر مواقع شما؛شد  میشد جمعش فرد می
  ! همین امروز ـ

  : پوریا به عمد گفت
  . م اجازه بگیرم میامرییساز ـ 

  ؟ شد  میمرد هم این همه زمخت. مودب هم نبود
  . منتظرم ـ

اگر یک درصد هم این . تگاهش گذاشتـوشی را روي دسـداحافظی گـخ بی
  . کرد  میروزگارش را سیاه، مرد به هومن و قتل نریمان ربط داشت

***  
این همه . کرد  نمیاصلا درکش. گرفت  می حرصشاش تفاوتی بی از سردي و
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به مردانه بودن ، شود مرد باشی  میاصلا مگر؟ خودداري چه معنی داشت
سخت ... مرد باشد... باشد؟ تفاوت باشی بیها   زنبنازي و این همه در مقابل

 شد و به جنون آتش می. او هم آذر بود... کوه باشد... سفت باشد... باشد
دخترانگی . دلش را باخته بود ،براي این عشق مایه گذاشته بود! اندشکش می

 اگر رامش ،خواست زمخت باشد  میهرچه. شاعرانگی کرده بود، خرج کرده
ش را در ترکیب سفید و قرمز به تن ا تمام دخترانگی. کرد که آذر نبود نمی

کمی تفریح . ش رفتا قرمزش به سمت طلافروشیهاي  کشیده و با اسپرت
اش  گذارند و تمام دغدغه  میراي اویی که تمام وقتش را در مغازه یا شرکتب

پوریا را در ، اما وارد بازار هنر نشده. خورد به جایی برنمی، نجات هومن بود
. رود  میه بیرونـچلاند دید ک  میتشـچ ماشینش را در دسیحالی که سوی

  خودش را به او برودکه اینباید تا قبل از . کنجکاو رفتنش را نگاه کرد
پوریا سوار ماشینش . ولی آنقدر با سرعت نرفت که به پوریا برسد. رساند می
و پا روي گاز بین دو ماشین نجات داد از با عقب و جلو خودش را ، شده

سوار شد و پشت . فورا به سمت ماشینش رفت، آذر پا تند کرد. رفت، گذاشته
 را درآورد اش گوشی. حرکت کرد، که بینشان افتاده بوداي  سر پوریا با فاصله

را گرفت و اش  دوباره شماره. کردرد اما پوریا تماس را . را گرفتاش  و شماره
  . شدرد براي بار دوم باز تماس 

  ؟ داري کجا میري، لعنت بهت ـ
باید سر از کارش . خواست اسمش باشد  میهرچه، کنجکاوي بود یا فضولی

 در بیاورد هایش  کسی سر از کارکه ایناز دانست پوریا شدیدا   می.آورد  میدر
... مرد است دیگر؟ داشمیان بدر اما اگر این وسط پاي دختري . آید  میبدش

ر بخورد که حتی فکرش ،در نهایت زمختی ممکن است براي دختري دلش س 
از بین . گمش نکندها  حواسش بود میان ماشین. هم غیرممکن به نظر برسد

اش  پایش را روي گاز گذاشت و سایه به سایه، کردکه نجات پیدا ها  ماشین
 فروشی کتابکنار یک ، یابان شلوغیـیان خـم بالاخره وریاـپ. ردـرکت کـح

  . کوچک نگه داشت
***  

یکی از آن .  رفتفروشی کتاباز ماشین پیدا شد و شیک و مردانه به سمت 
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وي لباسش اشین رـدرون م، ریده بودـروز خـقیمت را که دی ارزانهاي  اسپري
از بوهاي ها   زندانست اما مطمئن بود  نمیچیز زیادي از یک زن. خالی کرد

. دمآویز بالاي در به صدا درآ،  که شدفروشی کتابوارد . آید  میسرد خوششان
اهل ناز . نگاه هلن روي صورتش ماند. نفسش پر از عطر خوب کتاب و گل شد

بدون کمی ، همان جدیتبا .  آمدن براي یک زن نبودغمزهو  کشیدن و قر
  . دکرنرمش سلام 

  : هلن با ابرویی بالا رفته پوزخندي زد و گفت
  . نیم ساعت تاخیر داشتین، سلامـ 
  . واجب نبود که بخوام زودتر خودمو برسونم ـ

، کرد  نمیاگر این بچه پررو را آدم. هلن زیر پیشخوان مشت شدهاي  دست
  : کتاب را مقابلش گذاشت و گفت. هلن نبود

  ! سفارشتونـ 
  ؟ چقدر تقدیم کنم ـ

  . آورد  میرا درها  اداي جنتلمن، نداري  مردیکه
  : رك گفت،  جواب سوالش را بدهدکه اینهلن بدون 

  ؟ آدم اونایی؟ شی میمن نزدیک ي  چرا داري به خانوادهـ 
  . دست به سینه با سرگرمی به هلن نگاه کرد، پوریا سرش را کمی خم کرد

  ؟ این اراجیف چیه که به حاج بابام گفتی؟ خواي  میچی ـ
  . شنید دیگر مرد نرمی که فقط لبخند بزند نبود  میوقتی توهینی از کسی

و با صدایی ، را درهم کشیدهایش  اخم، دستانش را روي پیشخوان گذاشت
  : خشن گفت

کنم با هر   میهرکاري که، مواظب حرف زدنت باش خانم کوچولو این یکـ 
حاج باباي شما تصادفی به ، م به خودم ربط داره این دوکن  میکی ملاقات

ات  براي تو و خانوادهاي  من نه شناختی داشتم و نه نقشه، پست من خورد
  . دونم این چهار  نمیچیه رو هم پور کیانمشکلت با ، چیدم این سه

شد   میخت و خشن صدایش باعثـن زمـت. کرد  میاـرس القـشمانش تـچ
  . ري بپرسدجرات نکند سوال دیگ

  : از قبل گفتتر  خشن



   بت سوخته ³  66

  ؟ قیمت کتابـ 
  . آورد  میرسید فکش را پایین  میزورش

  . پشت جلدش خورده ـ
. پشت جلد را نگاه کرد و به سمت کارتخوان رفت. پوریا کتاب را برداشت

  . کارتش را درآورد و مبلغ را کشید
  : هلن با جدیت خودش گفت، همین که کتاب را برداشت

  ! نزدیک نشوام  هبه خانوادـ 
  . پوریا تیز و برنده نگاهش کرد

  .  پس حد خودتو بدون خانم،کنه  نمیکسی براي من تعیین تکلیف ـ
 بیرون زد که فروشی کتاباز در . دیگري بزندي  اجازه نداد هلن حرف اضافه

پوریا با لبخندي که از . آذر فورا خودش را پشت تیر چراغ برق استتار کرد
صندلی روي کتاب را ؛ سوار ماشین شد، روي لب داشتاش  عملی شدن نقشه

  : کنارش پرت کرد و لب زد
  . بچرخ تا بچرخیم دختر خانمـ 

. آذر از پشت تیر چراغ برق بیرون آمد. ماشین را روشن کرد و از آنجا رفت
یک  !ودـغیرممکن ب؟ پوریا و کتاب.  رفتفروشی کتابس بدي به سمت ـبا ح

تري که پشت ـدخ.  شدفروشی تابـکوارد . آمد  نمیور درـقلش جـبا ع چیزي
  . نوشت سر بلند کرد و نگاهش کرد  میمیز نشسته و چیزهایی را

  . بله بفرمایین ـ
  : هوا گفت  بیو. لب گزید

  ؟  درسته،بهم دادنجا   اینآدرس یه طلافروشی روـ 
   :هلن متعجب گفت

   ؟آدرستون کجاست دقیقا، طلافروشی ندارهاصلا جا  اینـ 
  . ممنونم، هیچی ـ

باید به .  بیرون زدفروشی کتاب بگذارد هلن فکري کند از در که اینبدون 
شماره پوریا را . به سمت ماشینش رفت و سوار شد. رفت میسراغ خود پوریا 

  . جواب دادبار   این بالاخره.گرفت
  ؟ چی شده آذر ـ
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  ؟ کجایی ـ
  ؟ چیزي شده، شرکترم   میدارم ـ

  . بهت سر بزنمخوام بیام  ـ می
  : میل گفت  بیپوریا

  ! بذارش یه روز دیگه، کار دارمـ 
  . باهات حرف دارم ـ
  ؟ ضروریه ـ
  ؟ حتما باید واجب باشه ـ

  . پوریا را دوست نداشتي  حوصله  بیپوف کلافه و
   !فقط نیم ساعت ـ
  . مجا اوندیگه ي  پنج دقیقه ـ
  . منتظرم ـ

  . خداحافظی تماس را قطع کرد بی
  ؟ مردکار   چیخواي  می همه غرور و لجبازي رواین ـ

امروز . پایش را روي گاز گذاشت و با میانبر زدن خودش را به شرکت رساند
تابستان را ، خوب پوشیده بود! آفتاب مثل روشن، زنانه آمده بود با تم روشن

دانست   میسنجاق کرده و براي دلخوشی خودش و مردي کهاش  روي سینه
عطر سیب را روي ساعدش اسپري ، ش خاص دوست داردسیب را محض ندای

 چرا پوریا او را. با دستانی که از حرص مشت شده بود سوار آسانسور شد. کرد
! ریشه  بیکس و کار بود نه  بینه! سواد  بینه زشت بود نه چاق و؟ دید نمی

هیچ وقت این مرد . خواست همه را حداقل تقریبی داشت  میهرچه از یک زن
 همه چیز را در حد کمالیش، ها با این زورگویی و قلدري. کرد می نرا درك

 تفاوت رد ، بیزد  می اویی را که براي داشتنش دست و پاآن وقت. خواست می
این . کرد  میعاشقش، اگر آذر بود. در آسانسور باز شد و بیرون آمد. کرد می

. شدوارد شرکت . همه سال پایش نمانده بود که مفت مفت از دستش بدهد
 نوشید و با اداي خاصی با تلفن حرف  میقهوه، منشی پا روي پا انداخته

به سمت ته راهرو که ، توجه به او  بی!ه بودباز سام به این دختر رو داد. زد می
دستش بالا رفت که به رسم ادب در بزند ، پشت در رسید. اتاق پوریا بود رفت
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  . تیز شدهایش  دستش پایین آمد و گوش. که صداي پوریا را شنید
  ! سه چهارتا باشن کافیه ـ
   ... ـ
  ... ببین سیروس ـ
   ... ـ
و تمیز که مو لاي تر   ه صحنه سازيـی، خوام  میدونی چی  میآره خودت ـ

  . درزش نره
   ... ـ
 به هیچ وجه، گم میط ببین چی ـفق، کنم یـ مورـمع و جـو جـخودم ـ
هیزي و ، ی برام حرمت دارهدون ، میخوام انگشتشونم به دختره بخوره نمی
  ! ممنوعی گ دله

، نتوانست خودش را کنترل کند؟ پوریا نگران یک دختر بود... یک دختر
پوریا که وسط اتاقش پشت به در . هوا داخل شد  بیدستگیره را فشرد و

اما فورا رنگ  ؛ستاده بود با صداي در برگشت و اول متعجب نگاهش کردیا
  . نگاهش سرد و خشن شد

  . خداحافظ، زنیم  میدا حرفبع ـ
  : قدمی بلند به سمت آذر برداشت و گفت

  ؟ ندازي میاي داخل  میبه چه حقی سرتو، این صاحب مرده در دارهـ 
  : آذر جلویش ایستاد و گفت

  ؟ دختره کیهـ 
را در جیب هایش  دست، دـت آذر دهـ آتو دسکه ایندون ـا بـورد امـا خـج

  : شلوارش فرو کرد و گفت
  !جه نشدممتوـ 
احیانا دختره همون ؟ کنی میکار   چیداري، خوبم فهمیدي چی گفتم ـ

  ؟ کتابفروشه نیست
لندي سینه به ـدم بـا قـب. ش گل کرده بودا باز فضولی !خیره سري  دختره

کی از ـی. یب شلوارش بیرون آوردـرا از جهایش  تـدس. دـآذر شي  نهـسی
 لحنیخونسرد با . م فشار داد گذاشت و محکرا روي میز جلویشهایش  دست
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  : خشن گفت
  ؟ گفتم یا نگفتم، گفتم تو کار من دخالت نکنـ 

  : و گفت آذر از درد صورتش جمع شد
  . ولم کنـ 
ا بازم دوست داري موش ـمیاد امـم نـضول خوشـتراي فـ از دخدونی یـمـ 

  . من باشی که دمش تو تله گیر کردهي  کوچولوي قصه
  : را با ضرب عقب کشید و گفتبا ناراحتی خودش  آذر
، تو پوریایی من آذر؟ شه  میمثلا خودتو بداخلاق نشون بدي چیزي عوضـ 

  .  کنیمیدم بعد از این همه سال ناادم میهرگز بهت اجازه ن
  . آورد  نمیهیچ وقت کم ؛آمد  می خوششاش گستاخیاز جسارت و 

  . یکش میآخرین بارتم باشه تو کار من سرك ، بروجا   ایناز ـ
همه ! داد یک من ماست چقدر کره دارد  مینشانش.  نگاهش کردخیرهآذر 

این مرد نم . کرد  میباید از او شروع ،چیز زیر سر آن دختر کتاب فروش بود
این . جرات کل کل کردن با پوریا را نداشت. قدمی عقب گذاشت. داد  نمیپس

ازویش همیشه ـبزور . شد یـ نمائلـرد قـین زن و مـاوتی بـملا تفـرد عـم
دوست نداشت با خریت . رفت  میبود که به کاراي  اسلحهترین  کاربردي
  . کندتر  پوریا را وحشی، خودش

  ؟ گوش دادي چی بهت گفتم آذر ـ
شود او را هم   خیالش که راحت. کافی بود رل مطیع بودن را بازي کند

  . گذاشت  میراحت
  .  فهمیدمـ

شاید هوس ، به دنیاي هنریت سر بزنکم   یهحالام برو !آفرین دختر خوبـ 
  !هوم... کردم یکی از تابلوهاتو تو اتاقم داشته باشم

  "احمق روانی": نوك زبانش آمد بگوید
براي جذابیت بیش ؟ واقعا چرا این مرد را دوست داشت. اما فقط لبخند زد

براي ؟ رفت  میروتی که از پارو بالاـا ثـ ی،بیلـش و سـا ریـی بـدش حتـاز ح
؟ آمد  می که زیادي توي چشماي الناس کردنش یا مردانگی مرامی و حق خوش

دانست اگر عاشق شود دنیایش یک   میزد که  میشاید هم دلش براي پوریایی
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  ! شود و بس  میزن
  . دم میمجانی بهت ن ـ

  :  لبخند زد و گفترنگ کمپوریا 
  . خرم  میازتـ 
  . بینمت  میپس، خوبه ـ

ي  باشه. پوریا از حرص دندان روي دندان سابید. ون زدو از اتاق پوریا بیر
. باید بیشتر حواسش را جمع کرد ،کرد  نمیآذر خیالش را راحتي  مسخره

آنقدر شر و کله خر بود . بود تا کار دستش ندهد  میباید حواسش به آذر هم
آمد یک   میتا.  هرچه رشته بود پنبه کندهایش که با موش دواندن بین کار

آن از هلن که . شد  میرابـر خـاي دیگـک جـند یـت کـار را درسـرف کـط
  ! کرد این هم از آذرِ فضول  میمشکوکانه با او رفتار

گذاشت کارش   میعمرا. کرد  میرا مرتبهایش  باید براي هر دویشان نقشه
  . کرد میهومن باید هر طور شده نجات پیدا . خراب شود

***  
هوس کرده بود و چند شاخه میخک . ردرا جلوي در خانه درآوهایش  کفش

عر ـگ و شـقدر رنـآن. ودندـتفاوتی بـاي مـ دنیها گل. براي اتاقش خریده بود
  . بتوان از آنها نوشت، داشتند که به بلنداي موي یک زن

  . من اومدم، اهالی خونه ـ
، لب گزید و با چشم و ابرو آمدن. بیرون آوردسر  فورا از آشپزخانه خانم حاج
  : دایش را پایین آورد و گفتتن ص
  .  مهمون دارنآقا حاج !یواش دخترـ 

  : کیفش را به چوب لباسی کنار در آویزان کرد و گفت، جلو آمد
  ؟ کی هستـ 
  . همون جوون دیشبی که حاجی رو نجات داد ـ
  ؟ آید  میچرا یادش رفته بود که، آخ
   .این ظرف هندونه رو براشون ببر، دستت آزاده، بیا مادر ـ

  . کنجکاو بود
  . بدین من ببرم، باشه ـ
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  :  ظرف هندوانه را از روي میز برداشت و به دست هلن داد و گفتخانم حاج
  . خواد ببري  نمیپیش دستی همون جا هستـ 

  : سري تکان داد و گفت
  ؟ کجانـ 
  . تو اتاق علیرضا ـ

اتاق برادر شهیدش همیشه جایی بود که پدرش پذیراي مهمانان خاصش 
پشت ؟ فقط محض یک شب؟ این مرد از کی این همه خاص شده بود. دباش

  . در ایستاد و به آرامی در زد
  : را شنید که مهربانانه گفتآقا حاجصداي 

  . بفرمایین ـ
نگاه لجوج هلن خیره به سر پوریا بلند شد و . دستگیره را فشرد و داخل شد

  : ظرف هندوانه را گرفت و گفت،  بلند شدآقا حاج. شد
  ؟ باباتازه اومدي  ـ
  ! بله ـ
  !خسته نباشی دخترجان ـ

 اش مهربانیخدا حاج بابایش را با این عظمت . لبخند زد شبه صورت مهربان
سرش را به .  نکنندسوءاستفادهالبته اگر دیگران از این مهربانی ، حفظ کند

  : سمت پوریا چرخاند و گفت
  ؟ ... خوش اومدین آقايـ 

  : وزخند زد و گفتپوریا به کنجکاوي هلن پ
  ! رهنما هستم، متشکرمـ 
  . بله آقاي رهنما ـ

رسید با هم سرجنگ دارند کرد و  می به نظر حاج بابا نگاهی به آنها که
  : گفت
  ؟ شناسید  میهمدیگه روـ 

  : هلن پیش دستی کرد و گفت
و خواستن که سفارش دادم   مییه کتاب، فروشی کتابایشون قبلا اومدن ـ 

  .تحویل گرفتن
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  :حاج بابا با تحسین به پوریا نگاه کرد و گفت
  . پسر پرتلاشی هستی ـ

انداخت اش  مشت شدههاي  پوریا نگاهی به دست. هلن مشت شدهاي  دست
  : و در دل گفت

  ! گیري با دم شیر بازي نکنی  مییاد، حالا حالاها برات دارم دختر خانمـ 
  :هلن لبخندي زوري روي لب آورد و گفت

  . شم میمزاحمتون ن ـ
ازش خبر ، کنم  نمیخطی حافظ رو پیداي  نسخه، صبر کن بابا جان ـ

  ؟ داري
  .  روي صورتش جمع شدهایش ابرو
براتون رم   میالان، اتاق خودتونیادمه آخرین بار گذاشتین تو صندوق  ـ

  . میارم
  . خودم میرم، لازم نیست ـ
  ... حاجی لازم نیست ـ

مهربان نگاهش کرد و ، ادامه ندهدپیرمرد دستش را بالا گرفت تا هلن 
  : گفت
  . خودم میارم، از مهمونمون پذیرایی کن، رزارو بها پیش دستیـ 

الی که براي کوپبا این یال و ؟ زمخت تنها باشدي  چرا باید با این مردیکه
  ! خودش راه انداخته بود بیشتر دیو دو سر بود تا یک مرد اهل تاریخ

 به پوریا نگاه کرد و خیره هلن دست به سینه  از اتاق بیرون رفت کهآقا حاج
  : گفت
  ؟ مار داريي  مهرهـ 

پوریا به پشتی کوتاه مبل تکیه داد و با سرگرمی و لبخندي که بیشتر نیش 
  : خندي تمسخرآمیز بود نگاه کرد و گفت

  ! دختر بانمکی هستیـ 
  ! مواظب حرف زدنت باش یارو ـ

اصلا این چه طرز صحبت  ؟کرد این همه گستاخ باشد  میچطور جرات
  . ایستاداش  سینه به سینه  واز روي مبل بلند شد؟ کردن با یک مرد بود
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  . کردات  لهشه   می کوچولویی که راحتدرنقا ـ
  . یک گردوي سبز به وقاحتش نگاه کردي  هلن با چشمانی اندازه

  ؟ زنی  می حرفجوري اینخودم باهام ي  به چه حقی تو خونه ـ
  .  که بلد نیستی چطور باید مراعات مهمونتو کنیبه همون حقی ـ
  . تو مهمون من نیستی ـ
  . پس مهمونتم، توامي  منم تو خونه، خودمي  الان گفتی خونه ـ

  ! زبان بازِ مکار
   !شما اصلا بلد نیستین با یه خانم درست صحبت کنید ـ

 کشید  می شانه واگر بلد بود که این هلنی که جلویش شاخ. گفت  میراست
 اشق خودشـ ع،تنـیرون رفـعروسک خرسی و ب چند شاخه گل و دو را با
  . زبان چرب و نرمش را نداشت، خاك بر سرش که از مردي. کرد می
  . متاسفم خانم که بلد نیستم ـ

این مرد غولتشنی که . آورد  مینباید کم. تحقیر حرفش آزار دهنده بود
. بود  میرا اگر چیزي بارشوگرنه عم. مقابلش بود فقط هیکل گنده کرده بود

  : با جدیت و محکم گفت
  . باشیدجا   ایندوست ندارمـ 
  !محض دیدن شما نیومدم خانم ـ

  ! چه مرد خودسري بود ؛لجش گرفت
فقط کافیه بفهمم با ، فهمم  میآخرش، مطمئنم دنبال چیزي هستی ـ

   ...وقت اون  باشی شته ربطی داهاپور کیان
 فیلما درد   بهنهوگ  کارها و تهدیدات بچهاین، منو تهدید نکن خانم ـ
 یه چیزو بارها تکرار ،قصدي ندارم، قبلا عرض کردم ربطی ندارم، خوره می
  ؟ کنم

  : مقابل چشمان پوریا تکان داد و گفت. را بالا آورداش  هلن انگشت اشاره
  .  جلوم سینه سپر کنوقت اون، کنم  میپیداـ 

خیال موقعیتی که در آن است با   بییابه سمت در اتاق رو برگرداند که پور
  : حرص و خشم بازوي هلن را گرفت و گفت

  . افته  نمیاتفاق خوبی، و اگه هیچی پیدا نکرديـ 
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  : بازویش را کشید و گفت، هلن دریده
  ؟ چطور جرات کردي به من دست بزنیـ 

 داخل اتاق شد و آقا حاج که را بدهدخواست جوابش ، پوریا پوزخندي زد
  : گفت
  . بابا من پیداش نکردمـ 

  : پوریا متواضعانه جلو آمد و گفت
  .  اوقات بشمدعصماي  وقت دیگه، رفع زحمت کنمتون   اجازهبا، آقا حاجـ 

  : حاجی چشم ریز کرد و گفت
  ؟ مشکلی پیش اومدهـ 
اجازه بدین یه روز دیگه رو براي ، کاري پیش اومده که واجبه الان برم ـ

  . اومدن هماهنگ کنم
او . کرد  میگفت با چشمانی گشاد نگاه  می کههایی ن به پررویی و دروغهل

  : به ظرف هندوانه کرد و گفتاي  حاجی اشاره؟ دیگر چه کسی بود
   !کردي  میحداقل گلویی تازهـ 

  : دست حاجی را گرفت و گفت.  برداشتآقا حاجبه سمت بلند قدمی 
  !شم میبازم مزاحمتون ، وقت بسیارهـ 
  . ان خدابرو به ام ـ
  ! ممنونم حاجی ـ

  : نگاهی سرسري به هلن انداخت و گفت
  ! روزتون خوش خانمـ 

  : هلن زیر لب جوري که مثلا کسی نفهمد گفت
  ! بري دیگه برنگرديـ 

 مقابل او را تا آقا حاج. پوریا با شنیدن حرفش تیز نگاهش کرد و پوزخند زد
 چراغ برق پارك بود جلوي در سوار موتورش که کنار تیرك. در بدرقه کرد

. دستی براي حاجی بلند کرد و دسته گاز را فشرد و از کوچه بیرون زد، شد
 را اش گوشیتکیه داد و اي  موتورش را کنار مغازه، همین که به خیابان رسید

شد را از  اش می باید تمام مدارکی که بر علیه. از جیب شلوارش بیرون کشید
  . شماره سیروس را گرفت. بین ببرد
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  ؟ الو مشتی ـ
  . عزیز پور کیانسلام جناب  ـ
  . یه کاري دارم برات ـ
  . جون بخواه ـ
 خوام ، میخوام  میکنم یه خونه  میککه آدرسش رو پیاماي  تو این محله ـ

ي   یه بچهمالجوري که مشخص باشه ، یه سوئیت کوچیک و داغون باشه
  . شهرستانیه

  ... فقط... کنم  میردیفش ـ
  !  باشه براي بعدسوال و جواب ـ
  ؟ خیره ـ
اما ته این ماجرایی که دارم با دوز و کلک ، دونم  نمیخیر و شرشو خودمم ـ

سالم و سلامت رو ببینم یه روز کار هومن باز بشه و از گره اگه ، جلو میرم
 ورنوکري امام حسین دم،  مینذرشو با جون و دل ، تخت خودش خوابه

  . کنم که فقط از سر تقصیرم بگذره می
  !شه  میگیرو گرفتاریت با این همه سماجت حل ـ
  . منتظر همون روزم ـ
  ؟ خواي اي نمی چیز دیگه، تاالله یار ـ
  . خوام نو باشن ، نمیخونه رو با وسایل سمساري پر کن ـ
  . اونم به چشم ـ
دارم نون ، مجا  اینتو محلش چو بنداز بچه شهرستانم و براي درس و کار ـ

  . دم میخواهر و مادر پیرمو 
  . شه  میحل ـ
شاگرد ، مهد بگه شاگر، اومد سراغمجا اوناگه کسی ، به اوس یونس بگو ـ

  . ارشد
  ؟ دي پس فیلم زندگیتو داري تغییر می ـ
  . هفیلم زندگی من با خریت هومن و دل غافل خودم تغییر کرد ـ
  . شه  میآخر و عاقبتش گرون تموم، پسرخبط نکن  ـ
  . اما ناچارم، مونه  مییه خانوادهي  هدل شکستاش   تهدونم  میـ
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  . ناچاري زوري لبخند زدن هم هست«
خواهد نثار کدام   میکه معلوم نیست دلتاي  سر و ته هاي بی تصدق رفتن
  ! کنی هم هستاي  بخت برگشته
  ... اگر ناچاري درد شود، اما روزي

  . شود  میاندازه هفت خوان رستم مکافات
  . مجنون را بخوان بیا داستان لیلی و آن وقت

  ... فرهاد شو و بیستون بکن
  »!ت غرق خواهی شدا مطمئنم میان ناچاري

اما اگه دلت میون این گیر و ، دونی  میخودتم، ته این ماجرا باهاتمتا  ـ
جمع کردنش ، بالا و پایین شد و این تو بودي که باعث شکستن شدي، دارها
  ! خواد و بس  میخدا
دانست دارد   میردش این بود که خودش همتمام د.  سختی بغض کردبه

عمرا اگر ، اما وقتی تنها شانسش همین راه اشتباه بود. رود  میراه را اشتباه
حرف اضافه و  بی. سپرد  می را به آن رضایی خرفتهایش کرد و کار  میریسک

  : ته گلویش لب زدي  بغض چنبره زده
  . خداحافظـ 

  ! با منات  بنده، خدا تو ببخش ؛گوشی را درون جیب شلوارش چپاند و گفت
 که باید هلن را از جور همان. موتور را روشن کرد و به سمت بازار هنر رفت

لعنت به این . کرد  میآذر را هم باید دست به سر، کرد  میخودش مطمئن
کرد   میبراي هزارمین بار اعتراف؟ اطرافش باهوش بودندهاي  چرا زن! شانس
  . تباهوش متنفر اسهاي  از زن



 
 
 
 

 ششمفصل 
  

  : با تاسف گفت. ارتر از قبل شده بودزلاغرتر و ن. دقیق نگاهش کرد
  ؟ چه بلایی سر خودت آورديـ 

خیلی وقت بود از ترسی که درون سلول . هومن دستی به صورتش کشید
لاغر . حتی صورتش را هم اصلاح نکرده بود، به سلول تنش رخنه کرده

  ! کش شدنش پیش
  ؟  خودتو باختیقدرناچرا ؟ چه حال و روزیهاین ، با توام ـ
  ؟ زدي  نمیجا؟ ترسیدي  نمیتو بودي؟ ا مرگ چند قدم موندهت؟ نبازم ـ

  : د و گفتیپوریا با حرص کف دستش را روي میز جلویش کوب
 زیر مشت و لگد قدرنا حتی به اعدام فکر کنی که اینحقته قبل از  !احمقـ 

ه زندگی خودت و ـند زدي بـگ، بودمـه ناـمشش ، بگیرمت که جونت بیاد بالا
  ... بقیه

  . پوفی کشید و سعی کرد خودش را کنترل کند
معنی دم،  مییعنی نجاتت دم،  میگفتم نجاتت ، خودتو جمع و جور کن ـ

  .  با هزار فکر و خیال سرتو رو بالش بذاريهر شب کهده   نمیاي دیگه
 که دیشب بابت هایی مـا زخـشید تـآستین لباسش را ک، غضـا بـومن بـه

  . درگیري روي دستش مانده بود را پوریا نبیند
این ، شه نمیحل ، ا نگاهش زجرم میدهـنوزم بـه، تره میادـوزم دخـهن ـ

  . دختره کوتاه بیا نیست
 بط زندگیموـین ختر زرگـبت اطرـخ  هـبدارم ، کنم  میارایی دارمـه کـی ـ
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  . آدم باشکنم اومدي بیرون   میاما خواهش، کنم می
جا   این،فقط منو بیار بیرون، تو جون بخواه نامردم بگم نه، شم مینوکرت  ـ

 . شم میدارم روانی 
  :مچ دستش را گرفت و گفت، پوریا دست دراز کرد

  ... میارمت ـ
  : طاقت دستش را کشید و گفت  بیدستش را فشار داد که هومن

  . منتظرمـ 
  .  کردتوجه پوریا را جلباش  آستین کنار رفته

  ؟ ی شدهدستت چ ـ
  :هومن دستش را پایین انداخت و گفت

  ! هیچی ـ
به سمت هومن رفت و محکم مچ دستش را . پوریا از پشت میز بلند شد

میقی که ـعهاي  راشـزده به خ آستینش را بالا زد و شگفت. گرفت و نگاه کرد
  . روي پوستش بود نگاه کرد

   !؟اینا براي چیه ـ
  ... ادماز تخت پایین افت ـ

  :پوریا غرید
  ! دروغ نگو ـ

  :هومن با ترس و شرم گفت
  ... جا  اینـ

  : نفس عمیقی کشید و گفت
  !  تاوان مقاومتمهااینـ 

انگار یکی دست زیر گلویش گذاشته بود . پوریا حبس شدي  نفس در سینه
  : پوریا با خشم غرید. داد  میو فشار

  ؟ کنه  میچه غلطیجا   این زندانرییسپس ـ 
رسید  یـ متشـدس. ودـرده بـگردنش ورم ک ت وـدسهاي   زور خشم رگاز

گرفت تا جانش   میگرفت را آنقدر زیر مشت و لگد  میهرکسی سر راهش قرار
  . در برود
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  ؟ ناموسه  بیکار کدوم ـ
  . شون میرهخراونا هستن که ، اون تو. شه  میداداش بگم برام شر ـ

  :داد کشید
  ؟ هجون بکن بگو کار کی، هومن ـ

  :هومن تکانی خورد و گفت
  !  اکبر گودزیلاگن میبهش  ـ

  :ید و گفترا چند بار روي میز کوباش  پوریا دستان مشت شده
  . ي یه هم کلام به دلش بمونهفرستمش انفرادي تا آرزو  میاز امشب ـ
  ... داداش ـ
چی بهت ... آخ، آخ... افتی تو چاه  میاز تو چاله درت میارم !هومنشو  خفه ـ
  ؟ گمب

تا ، دید  میاما امان از روزي که خطایی. اصلا بهترین بود ،پوریا خوب بود
  . شدي  نمیرها، کرد نمیات  خفههایش  زیر بار سرزنش و سرکوفت

خوب بمون تا وقتی که از این چهار جا   اینلطفا، هحواست به خودت باش ـ
  ! دیواري بیارمت بیرون

توجه به او از اتاق ملاقات   بییاپور. هومن با شرم سرش را پایین انداخت
 در کتش. کارش را راه انداختاز طریق دوستی که آنجا داشت . بیرون زد

 هر .یک جوان خیابانی مورد تعرض قرار بگیرد مثل رفت که هومنش نمی
. را طی کندش ا زندانیي  کافی بود دوره. براي این اکبر گودزیلا داشتچند 

هنوز نفهمیده . آورد  مییل را جلوي چشمشبیرون از این چهاردیواري عزرائ
  ؟ بود که دست روي چه کسی گذاشته است
***  

اش  اما ته، گیریم کارش اشتباه باشد.  نگاه کردفروشی کتابآذر با تردید به 
 فروشی کتابوارد ، پر از تردیدهاي  با قدم. شد  میشاید دوست خوبی نصیبش

بود که با ها  زي از گوش ماهیآوی. صداي زنگ نگاهش را به بالا کشاند. شد
  . شد  میخوردند و صدایشان بلند  میم هباز شدن در به

  :صداي هلن به گوشش رسید
  . بفرمایید ـ
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دختري با پوستی گندمی و چشمانی . نگاهش پایین آمد و روي هلن افتاد
، که به چشمان کشیدهاي  سرمه هر چند .درشت که ساده لباس پوشیده بود

  . داد  میشانجدیت نگاهش را ن
  ... خب ـ

دلیلش را به زبان ترین  توانست براي آمدنش هزار دلیل بیاورد اما قشنگ می
  : آورد
 فروشی کتابیه آدرس اشتباهی داشتم که وارد این ، اگه منو یادتون باشه ـ

  ... جا  اینراستش فضاي، شدم
  : که از در و دیوار بالا رفته بودند کرد و گفت ها گلبه اي  اشاره

منو ، و موسیقی لایتی که پلی شدهها  این همه گل کنار دنیاي کتابـ 
 گرفتم که دلمجا   اینچندروز پیش آرامشی از، جا  اینمجبور کرد که باز بیام

چوبی ي  اشکالی نداره که روي این چهارپایه، کنماش  خواد بازم تجربه می
  ؟ بشینم

  :لبخند زد و گفتیش، ها هلن متعجب از شاعرانگی حرف
  ! اصلا 
  . کردم  نمیرو ولجا   اینمطمئنا، کافه بودجا   اینکاش ـ

پر از اش  وچکی که روي طاقچهـکي  نجرهـنار پـه کـکاي  ایهـهارپـروي چ
  . نشست، کاکتوس بودي   میزههریزهاي  گلدان
  :هوا گفت  بیهلن

  ؟ خونی  میکتاب ـ
 زمان میان انگار !آمد میجا   اینچقدر بوي خوب. آذر نفس عمیقی کشید
  . شد  میحجم کتاب و طبیعت گم

  ! گاهی وقتا ـ
جیبی کوچکی آورد ي  کتاب دل نوشته. رفتها  هلن به سمت قفسه کتاب

  . و به سمت پیشخوان آمد
  . کنهتر  رو خوبجا   اینشاید حال خوبت از ـ

بلند ؟ چرا از این دختر گندمی چشم درشت به این سرعت خوشش آمد
  . کتاب را گرفتدست دراز کرد و . شد
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  :با لبخند قشنگی دستش را به سمت هلن دراز کرد و گفت
  . من آذرم ـ

از ؟ شود  میاز کجا شروعها  دوستی. نگاه کرداش  هلن به دست دراز شده
ه به سمت این دختر چشم ـاخودآگاهی کـیا از ن؟ غریبهاي  یییکهوهمین 

  ؟ داد  میرنگی هلش
  :دست آذر را گرفت و گفت

  ! هلن ـ
  ! چه اسم قشنگی، واوو ـ

نوك زبانش آمد بگوید انتخاب اسمش را مدیون برادر . هلن لبخند زد
  .  اما به همان لبخند نصفه و نیمه بسنده کرد؛شهیدش است

  :آذر کتاب را بالا گرفت و گفت
  . ممنونم ـ

هلن به آینه که . بلند شدها  هلن سرش را تکان داد که صداي گوش ماهی
، زد  میآینه در حالی که نفس نفس. نگاه کرد، ه داخل شدبا صورتی عرق کرد

  . دکرسلامی بریده 
  :هلن متعجب گفت

  ؟ دویدي؟ چی شده، سلام ـ
صورت خیسش را پاك کرد و ، آینه دستمالی از جیب مانتویش درآورد

  :گفت
 وآخرم مجبور شدم یه مسافتی ر، اومد میرفتم   میالاغ هرجاي  یه پسره ـ

  . بدوام
  :د زد و گفتهلن لبخن

  . از نفس افتادي، برو یه لیوان آب بخور ـ
چرا با این همه روابط . کرد  میآذر متعجب با حالت جالبی نگاهشان

دید   میچیزي که مثل اجتماعی قوي که داشت یک دوست درست و درمان
  .  زنگ خورداش گوشیآمد حرفی بزند که ؟ نداشت

  :ن داد و گفتآینه زیرچشمی نگاهش کرد و براي هلن سر تکا
  ؟ آشناس ـ
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  :هلن سرش را بالا و پایین کرد و گفت
  ! نه ـ

از دیدن اسم پوریا پوزخندي روي لب . آذر گوشی را از جیب کیفش درآورد
 بیرون فروشی کتابخوان گذاشت و از  کتاب را روي پیش، با عذرخواهی. آورد
  . زد
  ! بله ـ

  :پوریا بدون سلام گفت
 میاي بیرون و دیگه فروشی کتابیاد از اون الا بب روي سگم که اینقبل از  ـ

  . ذاري  نمیجا اونپاتو 
  :آذر با زیرکی پرسید

  ؟ خبریه ـ
  ! از سوراخ کردن مته هم بدتر بود، صداي غرش پوریا درون گوشش

  !  توییهخور  میاونی که ته این ماجرا ضربه، پا تو کفشم نکن، آذر ـ
  ؟ اختیار خودمم ندارم؟ قرق توئه ـ
کسی جلوتو نگرفته اما جایی که رد پاي من ، خواي بکن  میهر غلطی ـ

  .  خودم یه جارو دست بگیرمکه اینکنی قبل از   میهست رد پاتو محو
  :کشید و گفتاي  آذر پوف کلافه

  ؟ کاري نداري ـ
  ؟ شنفتی چی گفتم ـ
  . ولم کن، گرفتم بابا ـ

  . هنوز صدایش خشن بود
  ! خوبه ـ

  :زیر لب گفت؛ را حرصی کردآذر ، صداي بوق آزاد
کنی دست از سر  میکار   چیتا نفهمم داري. خیال بشم  بیکور خوندي ـ

  . دارم  نمیاین ماجرا بر
***  

. یعنی کاري نداشت که بیاید ،یامده بودـت نـیچ وقـازار هـمت بـاین قس
داد در بازار   میترجیح. آمد  نمیپارچه فروشی و خیاطی به کارشي  راسته
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بود بخرد تا وقتش را صرف اش  که مطابق سلیقهاي  آمادههاي   لباسبچرخد و
اما این . خواهد نشود  میپارچه و خیاطی کند و دست آخر آن چیزي هم که

ي  اتفاقی درون اینترنت طرح یک مانتوي شیک با پارچه. کرد  میبار فرق
  مدلش از این پاساژ به آن پاساژ دنبالقرمزي دیده بود که تا یک هفته

، حالا مجبور بود. گشت تا براي هلن زیبایش بخرد و موفق نشده بود می
حضور خود هلنِ سرتق هم  هر چند .را بخرد و به خیاطی ببرداش  پارچه

؟ کند یا نه  میباید بعد از این مدت این مشکی دلگیر را از تنش. واجب بود
  و تشکلحاف درد   بههایش پارچه. پارچه فروشی را رد کردي  اولین مغازه

سومی و چهارمی هم . دومی هم بند چادرهاي گل گلی بود. خورد می
جنس . وارد مغازه شد ،را جلب کرداش  توجه، اما پنجمی... طور همین
صورتی رنگ با ترکیب سفید اي  دست آخر پارچه. را وارسی کردها  پارچه

  . به سمت بازار لباس رفت  وخرید و از مغازه بیرون زد
زنی که به ي   شانهبهاش  بود که شانهها  رنگ و زیبایی پارچهاما آنقدر محو 

 سري که تکان اعذرخواهی کوتاه زن را ب. رسید عجله دارد برخورد  مینظر
کنجکاو به اطرافش .  اما همان موقع کسی انگار نامش را صدا زد،داد پذیرفت

 مردي با. میخکوب شداي  کوتاه مغازهي  روي پلههایش  نگاه کرد که چشم
! لهآشنایی به قدمت یک عشق بیست سا. تمام غریبگی شدیدا آشنا بود

مردي . هم قوز بالاقوز شدهایش  لرز دست  وقلبش ضربان گرفت. رنگش پرید
  . کرد  میبا متري که دور گردنش انداخته ناباور بر و بر نگاهش

  :دوباره نامش را شنید
  ! زلیخا ـ

 بیشتر از که اینقبل از  !تاین چه طرز صدا زدن اس ،زبانش آتش بگیرد
قدم تند کرد تا از این بازار . رفت  میگیر شود باید  زمین،  وسط این بازي،این

  . کوفتی بیرون برود
 از شوك دیدن زلیخا بیرون آمده بود با عجله پشت زهاما شهریار که تا

ش ا اسم و ناموس پرستی ،د بگویندهنخوا  میبگذار مردم هرچه. سرش دوید
سال    بیستزلیخایی که. زلیخا آمده بود.  مهم نبود،وال برودهم زیر س

 و او را که به او رسیدهم  بالاخره ،پشت سرش دوید. نبخشید آمده بود



   بت سوخته ³  84

  . صورتش خیس بود به سمت خودش چرخاند
  ! زلیخا ـ
  ! اسم منو نیار ـ

چشمانی درشت با پوستی گندمی و بینی . هنوز به همان زیبایی بود
  . رسید  می نظر عقابیکوچک که کمی به

  ... بعد از بیست سال ـ
 اما شهریار.  بگذارد شهریار حرفی بزند شروع به دویدن کردکه اینبدون 

. کردند  میدو نوجوان رفتار مثل .دوباره پشت سرش دوید، خیالش نشده بی
  ؟ چرا این زن هنوز زیبا بود

جلب توجه  که اینراي ـب، شیدـودش کـ به سمت خبه شدت او را بار این
آن بود کشاند و  باریکی که فقط یک قصابی دري  او را به سمت کوچه، نکنند
  :گفت
  ! جون به لبم کردي زن ـ

  :زلیخا پوزخند زد و گفت
  . زنانگی هیچ وقت براي من رقم نخورد !؟زن ـ

  . شهریار با شیفتگی نگاهش کرد
  ! چه بهتر ـ

  . از این مرد سراغ نداشتتر  گستاخ
  .  وسط بازار حراجش کنیجوري اینتی نیست که مفروي من آب، ولم کن ـ

  : شهریار تن عقب کشید و گفت
  . خوام  میمعذرتـ 

  : زلیخا دوباره پوزخندي نثارش کرد و گفت
  . هوش درست و درمون برات نمونده که مواظب حرکاتت باشی، پیر شديـ 

  . زبانش تند و تیز بوداش  جوانی مثل هنوز
  . اصلا تغییر نکردي ـ
   !لطفا سرراهمو نگیر. شناسمت  نمیتغییر کردم که دیگه ـ

 شهریار که اینت گرفت و قبل از ـحکم در دسـرا ماش  ارچهـیک پـپلاست
تنگ بیرون ي  بازار کند از کوچهي  کسبهي  بیشتر از این آبرویش را بازیچه
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  . شهریار رفتنش را نگاه کرد و لبخند زد. زد
  ! هنوز ازدواج نکرده ـ
  . زد  میههد بابت این خوشبختی قهقبای

***  
 در کتش. را داشت اش زمینهاو هم که . خواست  میکمی کنجکاوي

از این ، تازه.  پیدایش شودشان زندگیباره این مرد وسط  رفت که یک نمی
روي چه حسابی دم به . رفت و آمدي که با حاجی راه انداخته بود متنفر بود

کار از کتاب حافظ و دست ؟ کرد  میها پهنآني  دقیقه جل و پلاسش را خانه
کردند و گاهی هم سر شطرنج   میگاهی تخته نرد بازي. گذشته بودها  نویس

 هم در تیم آنها رفته و خانم حاج. خواندند  میبازي کردن براي هم کري
این . آلاي کبابی دعوتش کرده بود مخصوصش و قزلهاي  رشتهش  آامشب به

  . آمد  میتا شب شود جانش بالا؟ گذاشت می همه اعتماد را کجاي دلش
 قلم پایش را خرد،  نبودآقا حاجمنشی  اگر به حرمت مهمان نوازي و بزرگ

ي  مقالهي  با حرص آخرین جمله. شان هم نیاید کرد که نزدیک خانه می
 فروشی کتابنگاهش را به در ها  مقابلش را ترجمه کرد که صداي گوش ماهی

کجا . رسید  میآشنا به نظر . اسپرت داخل شدیا تیپب، مردي قد بلند. کشاند
  ؟ او را دیده بود

  . سلام ـ
  :هلن از جایش بلند شد و گفت

  . بفرمایید، سلام ـ
  ... یه دفترچه داده بودم خدمتتون ـ

  :هلن حرفش را قطع کرد و گفت
  ! اما هنوز آماده نشده متاسفانه، متوجه شدم، بله ـ

تازه . ش زمین تا آسمان با ندا فرق داشتتن صدای ،سام خیره نگاهش کرد
کسی ... اما این دختر. ندا زیباتر بود. او نداشت، خالی که ندا زیر لبش داشت

زبانش را در . زیبا با تیزي خاصی که از نگاهش مشخص بود! شبیه ونوس
دانست حرفش نهایت پررویی   می.حرفش را کمی مزمزه کرد. دهانش چرخاند

گذاشت   نمی بود سر ناسازگاري برایش گذاشته واست اما دلش دو هفته


